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گویی شهر آن ها را به چشم فرزندان ناخلف خود می نگرد.  که  بعضی محله ها دارای ویژگی ها و مردمانی هستند 
آن ها نقطه  های مبهمی هستند، بدون آنکه روایت یا خاطره یا حرفی درباره شان به روشنی وجود داشته باشد؛ حتی 
آدم های خود آن محله نیز به نوعی خودشان را بیرون از شهر حساب می کنند؛ در حالی که آن ها سال هاست به شهر 
پیوسته اند. محله قائمیه برای تیم هم محله با مکث بیشتری همراه بود. ابتدا شناختی از محله نداشتیم؛ فقط آنچه 
می دانستیم حرف های مبهم و گیج کننده آدم هایی بود که تا حدودی از این محله خبر داشتند. کارکردن درباره این 
محله ها حقیقتاً سخت است. از هر طرف دست بزنی گویی دیوار گلیِ قدیمی وجود دارد که هر گام اشتباه آن را خراب 
می کند. اولین کار در محله های این چنینی شناخت دقیق همه جوانب است؛ پس اول قدم، گشتن زیاد و حرف زدن 
با آدم های مختلف است تا به شناخت درست تری از آنجا برسیم؛ شناختی عاری از احساس و بدون قضاوت. حرکت 
کنونی محله و شناخت نیازها، پتانسیل ها و ناهنجاری ها ، تا  ما در چند بخش خلاصه می شود؛ از تاریخ تا جامعه 
معماری و کالبد و شهرسازی آنجا. در آغاز، کمبودها نسبت به امور دیگر بیشتر به چشم می خورد؛ چیزی شبیه به یک 
درد زیرپوستی. گویی بر هر قسمت که دست می گذاری، درد می کند. به همین دلیل در این پرونده تا حدودی آن ها 

را بازگو کردیم تا بیشتر بفهمیم برای این محله چه باید کرد. درک این مسئله که نیاز محله های این چنینی چیست، 
کاری به جا و به خواست و  کاری برای آن ها انجام شود، بهتر آن است که  گر قرار است  که ا ماجرایی مهم است؛ چرا 
مشارکت خودشان باشد. حرکت های نامناسب با فضا و آدم های محله های این چنینی نه تنها دردی را دوا نمی کند، 
کرد؛ حسی شبیه درک نشدن. قائمیه در تضادی درونی به سر می برد: از  حتی آدم ها خلأ بیشتری را حس خواهند 
یک طرف، در قسمت ساکنان بومی و از طرف دیگر، در قسمت مهاجرنشینش، که دارای آدم های رنگارنگ است، 
با فرهنگ های متفاوت  و متنوع در تیرگی فرو رفته است. البته حواشی زندگی آن ها زیاد است و همین مسئله برای 
آنجا اسم و رسم خوبی را به جای نگذاشته و به نوعی به ورطه فراموشی  سپرده است. آنچه مسلم است، این محله 
که با این فرصت محدود به درک عمیق تری نخواهیم رسید؛ ولی  پیچیدگی های بیشتری در زیر پوست خود دارد 

باز هم بودن به از نبود است.
هم محله این شماره را تقدیم می کند به مهسا، فاطمه، یلدا، ستاره، مرتضی، مهدی وهمه بچه های کوچه ارغوان 

چهار محله قائمیه که هر روز ما را با لبخندها و بدرقه هایشان دلگرم می کردند.
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شروشـوری در ایـن محلـه نبودنـد. در حـال حاضر 
مشـکلات  و  درددل  بـه  منطقـه  ایـن  مـردم  نیـز 
خودشـان  در  را  مسـائل  و  کـرده  رسـیدگی  هـم 
حل وفصـل می کننـد. نمی گذارنـد در ایـن محـل 

کسـی بـه بن بسـت برسـد.
تعـداد  و  کـرده  خانـه داری  خانم هـا،  قدیـم  در   
کمـی قالی بافـی می کردنـد. آنـان با مرد خانه شـان 
هـم  یـاور  و  یـار  و  می دادنـد  هـم  دست به دسـت 
می شـدند. اهـل محلـه اینجـا همه شـان خوب اند 
و  بـودن  باخـدا  پدری شـان،  میـراث  و  ارث  از  و 
ایمـان را ارث برده انـد. از زندگـی راضی انـد؛ ولـی 
نسـل های جدیـد، مثـل باباها و باباجان هایشـان 

نیسـتند.«
بـه  هـم  گوش هایـش  کـه  ملابیـک  عباس علـی 
خوبـی نمی شـنود و مجبـور هسـتم پرسـش هایم 
را چندین بـار تکـرار کنـم، با صـدای بلند می گوید: 
می کاشـتم.  چیـز  همـه  و  بـود  رعیتـی  »شـغلم 
کسـی می گفـت: امسـالم نشـد! می گفتیـم: خـب. 
صندوق بنـدی  را  میوه هـا  برایشـان  می رفتیـم 
کارگـر  کرایـه  پـول  ]کمـی[  یخـده  می کردیـم. 
نـان  ظهـر  هـم  آن  یخـده  و  می کردنـد  حسـاب 
بیسـت  بعـد  و  می رفتنـد  و  می خوردنـد  کبـاب  و 

هـر محلـه در ایـن شـهر بـرای خـودش قصه هـای 
را سـاخته و  تاریـخ آن  کـه ذره ذره  بسـیاری دارد 
پرداختـه اسـت. محلـه قائمیـه در جنـوب غربـی 
کـوه دنبـه  کـوه دنبـه قـرار دارد.  اصفهـان و در دل 
کـوه  و  زاینـده رود  رودخانـه  بـه  شـمال  طـرف  از 
جعفری زنـد  گفتـه  بـه  بنـا  دارد.  اشـراف  آتشـگاه 
دربـاره  اسـلام«،  از  پیـش  »اصفهـان  کتـاب  در 
نوشـته  مطلبـی  پیشـینیان  متـون  در  دنبـه  کـوه 
نشـده اسـت؛ ولـی تصویـر آن در نقاشـی ای کـه در 
کشـیده شـده،  کاخ فرح آبـاد  اوایـل دوره قاجـار از 
جـاده  و  سنگ تراشـی  آثـار  و  اسـت  بسـته  نقـش 
در  کـه  اسـت  ایـن  از  کـی  حا کوچـک  آوارهـای  و 
وجـود  دیده بانـی  برج هـای  دنبـه،  کـوه  سـتیغ 
داشـته اسـت. باتوجه به موقعیت خاص و تسلط 
گـذرگاه مهـم از طریـق  بـر راه هـای باسـتانی، ایـن 
بـود،  شـده  سـاخته  آن  بـر  کـه  سـاختمان هایی 
می خواسـتند  کـه  کسـانی  و  می شـد  محافظـت 
ایـن  از  می بایسـت  ناگزیـر  شـوند،  اصفهـان  وارد 
کـوه از جانـب  راه عبـور می کردنـد؛ بنابرایـن، ایـن 
جنـوب غـرب تا شـمال اصفهـان را از گزند دشـمن 

می کـرد. محافظـت 
دنبـه یکـی از روسـتاهای اصفهـان بـود کـه بـا پلی 
چوبـی بـه روسـتای ماربیـن متصل می شـد. دنبه 
جـزو بخـش بـرزرود بـود. محلـه دنبـه قسـمتی از 
گذشـته  نـام در  بـرزرود جـی اسـت. ایـن  منطقـه 
کـه در  گفتـه می شـد  بـه قسـمتی از شـهر اصفهـان 
گفتـه  جنـوب زاینـده رود واقـع شـده بـود. بنـا بـه 
»دمبـه  از  و  محلـه  آخریـن  دنبـه  محـل،  اهالـی 

بـرزرود جـی« برگرفتـه شـده اسـت.  
*****

محلـه  وسـط  بـه  مـی روم.  قائمیـه  محلـه  بـه 
کنـار  کـه در  می رسـم و پیرمردهایـی را می بینـم 
فضـای سـبز محلـه و زیـر آفتـاب کم رمق زمسـتان 

مـی روم. سراغشـان  بـه  نشسـته اند. 
می گویـد:  دارد،  سـال   ۷۳ کـه  جمالـی  رمضـان 
اینجـا  مـردم  اینجاسـت.  مـال  جـدم  در  »جـد 
بـود.  دامـداری  و  کشـاورزی  شغلشـان  قدیم هـا 
مـن خـودم کشـاورز بـودم و بعـد رفتـم ذوب آهـن. 
مـردم در زمین هایشـان خیـار و بادمجـان و گوجه 
حـالا  بـود.  اینجـا  هـم  بنـگاه  یـک  می کاشـتند. 
صاحبش مُرده و همین جوری مانده! بارهایمان 
بیسـتی  بارهایمـان  بنـگاه.  ایـن  در  می بردیـم  را 
را  همـه  و  می کردنـد  دوازده  بـر  چهـار  و  چهـار  بـر 
الباقی می گذاشتند و بدهکار! دیگر بچه هایشان 
رفتنـد  کشـاورزی؛  کار  نایسـتادند زحمت کشـی و 

دولتـی.« ارگان هـای 
رمضـان دربـاره مـردم ایـن محل می گویـد: »مردم 
و  می شـدند  احـوال  جویـای  می آمدنـد  سـابق 
می آمدنـد و می پرسـیدند: مثـلًا فلانـی نـان تـا سـر 
کیسـه  خرمنـت را داری؟ و طـرف می گفـت: دو تـا 
کـم می آوریـم. آن هـا می گفتنـد: بیـا خانـه  گنـدم 
می کردنـد،  ردوبـدل  این جـوری  بـرو.  و  بـردار  مـا 
هـم  بـرای  کارانـدازی  و  می کردنـد  ارحـام  صلـه 
انجـام می دادند. اینجا سـابق بـر این تاریخ هایی 
داشـت و تخـت بـزرگان و بزرگ تریـن محلـه بـود. 
اینجـا.  می آوردنـد  می کـرد،  خطایـی  یکـی  گـر  ا
کار عمـران و  کدخدایـی داشـتیم،  در ایـن محـل 
کدخـدا طـی می شـد، قانـون بزرگ تـری  آبـادی بـا 
در آن بـود و مـردم خـوب و مهربانـی در آن عمـل 
می آمدنـد و روی اصـل پدرهایشـان بودنـد. مـردم 

می گفتنـد:  می کردنـد.  حسـاب  و  می آمدنـد   روز 
الباقـی. می گفتیـم: مـا بـاغ نداریـم. مـا یـک لتـه 
کـم آوردیـم. می گفتیـم: پاییـز  داریـم. می گفـت: 
حسـابمان  می دهیـم.  شـما  بـه  و  می کاریـم  هـم 
الباقـی و لتـه نداریـم. بیست سـی  پـاک می شـد. 
سـال رعیتـی کـردم و بعـد هـم داخـل فضـای سـبز 

نایسـتادم.« هـم  آنجـا  شـدم.  شـهرداری 
او دربـاره مـردم ایـن محله می گویـد: »دنیا جنگل 
مولاسـت؛ هـم آدم خـوب همه جـا هسـت و هـم 
کنـد.« آدم بـد. خـدا خـودش عاقبتمـان را به خیـر 
شـیب دار  کوچه هـای  دنبـه،  کـوه  پاییـن  در   
هـم  آنجـا  افـراد  بـا  تـا  مـی روم  بـالا  به سـمت  را 
افـراد  بومـی،  اهالـی  بـه  گفتـه  کنـم.  گپ وگفتـی 
کـوه دنبـه مهاجرنشـین اند. ایـن  نزدیـک دامنـه 
محلـه پناهگاه مهاجرنشـینانی از شـهرهای دیگر 
گفتـه محلی هـا، صـد سـال  بـه  بنـا  شـده اسـت. 
افـراد  از  بسـیاری  و  داد  خ  ر قحطـی  یـک  پیـش 
بومـی ایـن محلـه مُردنـد. مهاجرت هایـی هـم از 
کـه ایـن  جاهـای دیگـر شـهر بـه ایـن محلـه شـد 
آن  از  بعـد  یافـت.  ادامـه   ۱۳۳۵ تـا  مهاجرت هـا 
هـم در جنـگ مهاجـرت داشـتند و کارگرهایـی که 
کار بـه اصفهـان می آمدنـد، به خاطـر ارزانـی  بـرای 

خانـه و ملـک در اینجـا مسـتقر می شـدند. بیشـتر 
مهاجرت هـا از فریـدن و چهارمحـال و بختیـاری 
بـه ایـن محلـه بـوده اسـت و همچنـان هـم ادامـه 

دارد.
منیـژه خـدادادی از مهاجرنشـین های ایـن محـل 
سـال  بیسـت  او  دارد.  سـال  پنجـاه  کـه  اسـت 
اسـت کـه بـه ایـن محلـه آمـده اسـت. او می گویـد: 
کوهرنـگ  از  کار  به خاطـر  عروسـی ام  زمـان  »از 
کار  بـه  کار  ایـن محلـه،  بـه اصفهـان آمدیـم. در 
ک خودمـان اسـت.  کسـی نداریـم و سـرمان در لا
می دهنـد:  انجـام  همـه  کاری  محلـه  ایـن  زنـان 

خانـه داری.«  و  پرسـتاری  نان پـزی، 
او در  منیـژه، مسـتأجر اسـت و چهـار بچـه دارد. 
ادامه می گوید: »راضی هم نباشـیم باید بسـازیم. 
گـه بـا تو نسـازد تو بـا مردم  بـه  قـول معـروف، اون ا

بساز.«
زن  چنـد  باریـک  کوچه هـای  ایـن  از  یکـی  در 
بـه  درِ خانه هایشـان  کـه  را دور هـم می بینـم 
ایـن  از  یکـی  بـا  بـا هـم مشـغول اند.  گفت وگـو 
می کنـم.  بـاز  را  صحبـت  بـاب  مهاجـر  زنـان 
شـهرکرد  از  خانـواده اش  اسـت.   ۵۸ متولـد  او 
آمدنـد و هجـده سـال  بـه اصفهـان  کار  بـرای 
»خانـه  می گویـد:  زن  اسـت.  محلـه  ایـن  در 
مـا آن پاییـن بـود و دختـرم را می خواسـتم بـه 
خانـه بخـت بفرسـتم. بـرای جهیزیـه مجبـور 
بـالا  ایـن  بـه  بعـد  و  بفروشـیم  را  خانـه  شـدیم 
بچه هـای  می کنـم.  قالی بافـی  بیاییـم. 
گـر درسـی داشـته باشـند، بـه آن هـا  همسـایه ا
درس می دهـم. بـه آشـنا و فامیـل نمی گوییـم 
کجـا زندگـی می کنیـم؛ چـون خانه هایمـان  در 
کلاسـمان پاییـن می آیـد.« او  خـوب نیسـت و 
کـوه دنبـه و هـم بـالای آن  کـه هـم در پاییـن 
تفـاوت  ایـن  دربـاره  اسـت،  داشـته  سـکونت 
ندارنـد.  فرقـی  فرهنـگ  نظـر  »از  می گویـد: 
هـر دو فرهنگشـان خـوب اسـت. تنهـا از نظـر 
کـه پایینی هـا چـون بومـی  وضـع مالـی اسـت 
بـالا  ایـن  بهترنـد.  مالـی  لحـاظ  از  هسـتند، 
بسـیار  درآمدهـای  و  مهاجرنشـین اند  بیشـتر 
کمـی دارنـد و قشـر ضعیـف و فقیـر جامعه انـد.

محله ای گم شده در تاریخ این شهر!
گزارشی از مردمان پایین و بالای محله قائمیه

به  گفته اهالی 
بومی، افراد 

نزدیک دامنه 
کوه دنبه 

مهاجرنشین اند. 
این محله 
پناهگاه 

مهاجرنشینانی 
از شهرهای دیگر 

شده است

الهه باقری 

در نقاشی که اوایل دوره قاجار از بقایای کاخ فرح آباد ترسیم شده است، کوه دنبه در سمت راست، 
کوه تخت رستم در سمت چپ و راه باستانی در میان آن ها دیده می شود.
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روشن  هنوز  ستارگان  سراغ  به  باید  قدم  اول 
قائمیه، یعنی کودکان آنجا، رفت. خوشبختانه 
کوچه ها  پله های  از  می آید:  صدایشان  دائم 
یا  می دوند  هم  دنبال  می روند،  پایین  و  بالا 
خانه شان  روبه روی  خاکی  تپه های  روی 
کمی هم صحبتی  از  باهم بازی می کنند. بعد 
به چه چیز  آن ها می پرسم  از  وقتی  کودکان  با 
پارک  می گویند:  یک صدا  همه باهم  دارند  نیاز 
بارها  خداحافظی  موقع  فوتبال.  زمین  یک  یا 
مادران  با  می کنند.  تکرار  را  خود  خواسته  این 
یک  داشتن  به  نیز  آن ها  می کنم  صحبت  که 
کید می کنند.  کودکانشان اشاره و تأ پارک برای 
راه های  داشتن  را  اساسی شان  نیاز  اهالی  دیگر 
بر  که  خانه هایی  می دانند.  ماشین رو  مناسب 
ندارند  را  فضا  این  شده اند  ساخته  کوه  دامنه 
کوچه و  و اغلب باید ماشین های خود را پایین 
کامل تا  کنند یا یک دور  در خیابان اصلی پارک 

بالای کوچه بروند و برگردند تا بعد بتوانند جلوی 
خانه هایشان برسند. بسیاری از خانه های این 
کوچه های  دل  در  و  چسبیده  هم  به  محل، 
باریک همراه با سربالایی  قرار گرفته است. همین 
مسئله عاملی شده تا محله زیاد محل رفت وآمد 
افراد دیگری غیر از ساکنان خود آن نباشد. یکی 
از خانم ها تعریف می کرد: از وقتی برادرم آمده و 
کوچه های باریک این محله را دیده دیگر سراغ 

من نیامده است.
در  بسیار  که  است  عواملی  از  معماری  و  بافت 
هم  بافت  تغییر  البته  است؛  مؤثر  محله  رونق 
که نیازهای درونی تری  مهم است؛ اما تا زمانی 
محله  مردهای  و  نشود  برطرف  اشتغال  مثل 
کار نشوند، اوضاع تغییر چشمگیری  وارد عرصه 
برای  کارگاه هایی  ایجاد  پس  کرد.  نخواهد 
اشتغال آنان بسیار مؤثر است؛ همچنین وجود 
قائمیه  ابتدای  همان  در  آرام  احمد  هنرستان 
جوانان  و  نوجوانان  برای  را  بهتری  شرایط 
که طی گفته های اهالی  به وجود آورده است؛ چرا
و کادر آموزشگاه، پسران تمایلی به درس خواندن 
ندارند.  تئوری  به صورت  آن هم  مدارس  در 
را  شرایط  این   ۱۳۷۷ از  هنرستان  این  وجود 

برای جوانان محله فراهم کرده است تا علاوه بر 
اینکه دیپلم می گیرند و درس را نصفه و نیمه رها 
نمی کنند، در پایان نیز با آموختن حرفه ای وارد 
مثال های  از  یکی  این موضوع  و  کار شوند  بازار 
اهالی  نیاز  قراردادن  محوریت  درزمینه  خوب 
محله است.در حرف زدن با مردم عده ای به طور 
ناامید بودند و عده ای  از بهبود وضعیت  کامل 
نیز به مواردی مثل داشتن مغازه، حل مشکلات 
فنی مثل ایجاد تأسیسات، بهبود حمل ونقل، 
نظارت بیشتر از طرف محاکم قضایی برای رفع 
کید  جرائم، داشتن حداقل یک بانک و غیره تأ
می کردند؛ اما به نظر می رسد مشکل بزرگ تری 
اصفهان  شهر  رنگ  قائمیه  در  است.  میان  در 
جامعه  از  قائمیه  گویی  می شود.  دیده  کمتر 
بزرگ تر جدا شده است. بنظر می رسد مشکلات 
کرد و  چنین محله هایی را از جامعه نباید جدا 
گر بپنداریم می توان این  یک خیال خام است ا
از  کرد. قبل  را درون خود محله حل  مشکلات 
که  همه، مشکل قائمیه هجمه بار منفی است 
درباره این محله وجود دارد. پس اول قدم نیز 
تا  بازگشت این محله به اجتماع بزرگ تر است 

صدای اهالی اش به گوش برسد.  

در تمامی محله های شهر نیازها و مسائلی وجود 
که اهالی برای رفع آن ها می کوشند و به هر  دارد 
طریقی که باشد آن ها را بیان می کنند تا شاید به 
کسی برسد. محله قائمیه نیز از ماجرای  گوش 
این نیازها دور نیست. بخشی از این نیازمندی ها 
مربوط به کمبودهای محله می شود و بخشی نیز 
که اغلب از  مربوط به زندگی شخصی خودشان 
می گیرد.  نشئت  اقتصادی  نامطلوب  وضعیت 
البته ناگفته نماند برخی نیازهای شخصی نیز 
می تواند با سازماندهی درست و به جا حل شود؛ 
اما محله قائمیه از آن محله هایی  است که اهالی 
نیازهایشان را فریاد نمی کشند و همه چیز در زیر 
پوست محله اتفاق می افتد. اهالی تا حدودی 
این  اما  می کنند؛  اشاره  اصلی شان  نیازهای  به 
کمبودها و ضعف ها بیشتر و حتی ریشه ای تر از آن 
که می گویند. عمده شکایت های  چیزی  است 

اهالی موارد زیر است:

عباس کیانی

زیر پوست محله
خلأهایی که کسی متوجه آن نیست!

کوه دنبه ختم شود. در این مورد خاص با یک 
طراحی ویژه شاید بتوان تهدید را به فرصت بدل 
کوه دنبه با آن  که  کرد. فرض را بر این بگذارید 
کوه آتشگاه یک نقطه فعال  منظره رو به شهر و 
گردشگری شود. دیگر این بن بست ها  و جذاب 

فرم  و  قالب  در  ایمن  بن بست هایی  ایده  شاید 
ساکنان  ایمنی  تأمین  ادعای  با   Cul-de-sac
کمی بعد  اما  کودکان مطرح شد؛  و محل بازی 
نشان  عمل  در  را  خود  ضعف  نقاط  و  مشکلات 
که احتمال تشخیص  داد؛ زیرا میزان عبورومرور 
جریان  قطع  برد؛  بین  از  می برد،  بالا  را  جرم 
به سوی  را  نقطه  آن  آهسته آهسته  که  ارتباطی 
ساخت های  میان  ارتباط  می دهد.  سوق  انزوا 
شهری مهم ترین اصل محسوب می شود و یک 
می کند.  تبدیل  معنادار  ساختاری  به  را  ساخت 
کالبدی و انسانی است  شهر مملو از ساختارهای 
که بر پایه ارتباط شکل گرفته است؛ اما در حالتی 
که فاکتور ارتباط از آن مجموعه حذف شود، باید 
نشست و منتظر بروز مسائلی ناشی از این قطع 

ارتباط بود.
انتهای  دنبه،  محله  همان  یا  قائمیه  محله 
ذوب آهن  اتوبان  به سوی  و  کشاورز  خیابان 
شمال  سمت  به  که  شاخه  یک  گرفته؛  جای 
رفته  آتشگاه  خیابان  دم دمای  تا  و  کرده  رشد 
طولانی ترین  از  یکی  قائمیه  محله  است. 
بن بست های اصفهان به حساب می آید که خود 
آبستن هزاران هزار بن بست شرقی و غربی ست. 
زیبایی  و  قرارگرفته  دنبه  کوه  دامنه  در  محله 
کوچه ها  است.  آورده  پدید  آن  برای  خطرناکی 
دارد  قرار  شیب  در  غالباً  محله  بن بست های  و 
با مصائبی همراه  و دسترسی و حرکت در آن ها 
و  پله  آن  از  بخشی  و  باریک  بن بست ها  است. 
علامتِ  این  و  است  شده  آسفالت  دیگر  بخشی 
ورود ممنوعی برای هر فردِ عادی و رهگذر است؛ 
به  شاید  بسته  راه های  و  پیچیدگی  این  البته 
آید. در شهرسازی  برخی غریبه ها خوش  مذاق 
مذموم  دسترسی  و  حرکت  در  محدودیتی  هر 
شمرده می شود و طراحان نباید به سمت و سوی 
انتها  گر  ا حتی  بروند؛  فرم هایی  چنین  طراحی 
چون  زیبایی  و  طبیعی  عنصر  به  گذر  امتداد  و 

آدم هایی  و  گردشگران  و  کوهنوردان  گذر  میسر 
عبور  است.  دنبه  کوه  مقصدشان  که  می شود 
گردشگر به معنای رونق بیشتر است؛ حتی  هر 
خانه داران می توانند به فروش تولیدات خانگی 
رو بیاورند، بافتنی تولید کنند، غذا و صبحانه ای 

ساده بپزند و در دکه ای دم در خانه شان بفروشند 
کسب درآمدشان  )محل زیست خود را با محل 
که  تولید  و  دیگر هنر  نوع  هزاران  و  کنند(  یکی 
گردشگر و هم به میزبان سود می رساند  هم به 
محله  در  آدم ها  بیشتر  حضور  بر  آغازی  این  و 

خواهد شد.
در  پررنگ  حضوری  نخواهد  هم  شهرداری  گر  ا
کافی ست تعدادی  این مسئله داشه باشد، تنها 
فراهم  کوه  در  گردشگری  خدمات  و  زیرساخت 
گردشگر وارد محله شود؛ باقی اش را  آورد و یک 
بگذارد بر دوش اهالی محله و نیروهای نهفته در 
آن  انتهای  این طور دیگر  دل تک تک خانه ها. 
کوچه ها و بن بست ها تفرجگاه معتادان نخواهد 
خواهد  بهتر  زمان  مرور  به  محله  وجهه  و  بود 
شد. همین حالا به انتهای خیابان قائمیه سرک 
بکشید، چند کارگاه و تعمیرگاه وجود دارد و کاملًا 
که  درحالی است  این  است؛  بن بست  بن بستِ 
دارد.  قرار  زاینده رود  و  مادی  آن طرف تر،  کمی 
ح مهندسی و فکرشده بتوان این  گر با یک طر ا
در  آتشگاه  به خیابان  را  در شب  سیاه  بن بستِ 
شمال یا خیابان امام خمینی در غرب پیوند داد، 
جریان تردد آدم ها، این نقطه را سرزنده خواهد 
یا  خیابان  به  که  فراوان  احتیاط  با  البته  کرد؛ 
بلواری برای جولان اتومبیل های سرکش تبدیل 

نشود؛ باید برای عملکرد انسانی آن فکری کرد.
این را اهالی محله کوه دنبه بدانند که محله شان 
منحصربه فرد است، محله ای میان عارضه ای 
باغات  و  مراتع  آن  و  دنبه  کوه  چون  طبیعی 
است.  فرصت  و  فرصت  همه اش  کشاورزی. 
حالا که محله قائمیه بن بست در بن بست است 
مداخله  و  تخریب  کمترین  و  تغییرات  کمی  با 
باید مسیر را برای جریان زندگی هموار ساخت. 
محله با رفت وآمد آدم هاست که سرزنده می شود 
و رونق پیدا می کند، نه با بن بست هایی در دل 

کوه.

بن بست در بن بست دمیده
تهدید بن بست هایی در دل کوه دنبه

در شهرسازی 
هر محدودیتی 

در حرکت و 
دسترسی 

مذموم شمرده 
می شود و 

طراحان نباید 
به سمت و 

سوی طراحی 
چنین فرم هایی 
بروند؛ حتی اگر 
انتها و امتداد 
گذر به عنصر 

طبیعی و زیبایی 
چون کوه دنبه 

ختم شود

یلدا فروزانفر
نویسنده مهمان
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به سمت خود خیره می کند.  را  بیننده ای  هر 
در  اقتصادی  رونق  حس  و  زندگی  جریان 

انسان تداعی می شود.
زمین های  در  سبزیجات  انواع  کاشت 
پیوسته  سال  از  فصلی  هر  در  هکتاری، 
از  است.  قائمیه  محله  کنان  سا شغل 
گذشته  نسل های  که  دورودراز  سال های 
زمین ها  و  عبور  کوچه ها  این  پیچ وخم  در 
کاشت  و  نگهبانی  هنوز  کرده اند،  آبیاری  را 
این  و  پابرجاست  زمین ها  این  برداشت  و 
چیزی نیست جز تاریخ مردمان قائمیه. این 
کرده  را جلب  توجهم  روزها چیز دیگری هم 
دست به دست  محله  بااراده  زنان  است: 
تولیدی  کارگاه های  ایجاد  با  و  داده اند  هم 
کسب وکارها  به  تازه ای  رنگ  کوچکی،  حتی 
مردم  همدلی  و  همت  از  آنچه  بخشیده اند. 
نبوده،  مقطعی  کمک های  دیده ام،  محله 
کارگاه ها مبتنی بر مهارت آموزی  رویکرد این 
کرامت انسانی است؛ تربیت  ج نهادن به  و ار
نیروهای متخصص نه به طور مقطعی، بلکه 
هر  در  و  دیگری  کارگاه  هر  در  که  به گونه ای 
درآمدی  راه  بتواند  زندگی  از  دیگری  زمان 

باشد، برای ادامه زندگی.
من  مددکاری:  کارشناس  شاهین،  الهه 
سایرین  از  متفاوت  کمی  تجربیاتم  احتمالًا 
قائمیه  تسهیلگری  دفتر  با  بله! من  است... 
مددکار  به عنوان  که  روزی  هستم.  همسایه 
کار  مشغول  تسهیلگری  دفتر  در  اجتماعی 
کن این محل  که سا شدم، برحسب ۱۵سالی 
بودم، تصور می کردم با تمام جزئیات اینجا را 
وظایفم  ح  شر با  که  زمانی  اما  می شناسم... 
به  شروع  مددکار  یک  چشم  با  و  شدم  آشنا 
فهمیدم  تازه  کردم،  زندگی ام  محل  رصد 
صدای  و  درخت ها  از  بیشتر  چیزی  محله 
پاییز  از  بیشتر  چیزی  گنجشک هاست... 

حق  گاهانه  آ یابد.زیست  دست  آن ها  همه 
مسلم انسان هاست.

شهرسـازی:  کارشـناس  زمانـی،  یگانـه 
احتمـالًا بسـیاری از مـردم شـهر، درسـت مثـل 
کـه مـن وارد محلـه شـده بـودم  روزهـای اولـی 
قائمیـه را بـه یـگان ویـژه یا اداره نظـام وظیفه 
می شناسـند یـا تصویـر ذهنـی آن هـا محلـه ای 
محلـه  پوسـت  زیـر  ولـی  اسـت؛  کسـتری  خا
پیونـد  اسـت.  جریـان  در  دیگـری  چیزهـای 
مهاجـران و بومیـان محلـه، تلفیـق فرهنگ هـا 
به سـمت  کـه  شـیبدار  کوچه هـای  بافـت  و 
خیابـان جاری انـد و نیـز عناصـر طبیعـی محله 
قائمیـه ساخته اسـت.  بـرای  تـازه ای  داسـتان 
کـه شـهر  کالبـدی، دریافتـم  روزهـای برداشـت 
کنان  سـا امـا  اسـت؛  محلـه  مردمـان  پـای  زیـر 
کـرده  عـادت  کـوه  بـه  دیگـر  کوچه هـا  ایـن 
خانه هایشـان  تـا  مـردم  روزانـه  مسـیر  بودنـد؛ 
ایـن  امـا  لـذت.  بـدون  و  اعتـراض  بـدون 
بخشـی از ایـن محلـه اسـت، بخـش دیگری از 
کشـاورزی!  محلـه جاری  اسـت بـه زمین های 
کسـتان دنبـه.  بـه ریحـان، تربچـه، فلفـل و تا
شـهری  عناصـر  هنـوز  امـا  اسـت؛  شـهر  اینجـا 
ایـن  و  نگذاشـته اند  پـا  طبیعـت  گلـوی  روی 
کنان محله بـه آن عادت  که سـا نعمتـی اسـت 
بـه  زیبایـی  لـذت  کـه  کرده انـد  فرامـوش  و 
راحتـی نصیـب همـه نخواهد شـد. اینجا هنوز 
ببیننـد،  را  آفتـاب  تلألـؤ  می تواننـد  چشـم ها 
زمین هـای  از  را  نسـیم  خنـکای  می تواننـد 
می شـود  هنـوز  اینجـا  کننـد،  حـس  کشـاورزی 
ایـن  و  اسـت  جـاری  زندگـی  کـه  داشـت  امیـد 
ایـن  مـردم  می کشـند!  نفـس  هنـوز  ریه هـا 
پنـاه  اینجـا  کـه  نمی داننـد  احتمـالًا  محلـه 
شـادی و تفریـح بقیـه مردمـان شـهر اسـت: مرز 
و  حیـات  بـه  سـلام  نـاژوان؛  بـا  محلـه  اتصـال 

آفتـاب! روشـنای  و  زندگـی 

اجتماعی:  کارشناس  شجاعی،  نیلوفر 
خیابان  یک  محله  از  من  تصویر  اولین 
آسمان  به  سر  درختانی  است،  پردرخت 
دفتر  آن  انتهای  در  و  بن بست  یک  کشیده، 
بعد  قائمیه!  محلی  توسعه  و  تسهیلگری 
کاسب ها  کم کم همسایه ها، هم محله ای ها، 
بن بست های  و  کوچه ها  تک تک  حتی  و 
از  عضوی  که  است  شده  باورم  حالا  محله. 
محله ام؛ حتی همسایه ها نیز من را به عنوان 
یــک هــم مــحلــه ای پــذیــرفته انــد. کارشناس 
اجتماعی یک دفتر تسهیلگری بودن احتمالًا 
بافت  به  تخصصی  نگاه های  همه  کنار  در 
اجتماعی و آسیب ها و رویکردها و راهکارها، 
دارد؛  نیز  دیگری  عمیق تر  و  جالب  بعد  یک 
و  آدم های محله  زندگی  داستان ها! داستان 
هر آدم یک داستان تازه. زیستن در یک لایه 
اجتماعی نو با فرمول های تازه و البته نه به 
و  حامی  یک  ظاهر  در  بلکه  آزادگونه،  شکل 
داشتن وظیفه مشخص یکی از دشواری های 

کار در دفاتر تسهیلگری است. 
کوتاه؛  واقعی است! خیلی  این یک داستان 
تلویزیونِ  و  کولر  و  یخچال  داشت.  اعتیاد 
خانه را به پودر سفید توهم زا تبدیل می کرد. 
می شد.  قبل  روز  از  عریان تر  روز  هر  خانه 
خانواده ای نمانده بود دیگر. هم محله ای ها 
خانه  دوباره  خانه  و  کردند  کمک  آمدند، 
بخاری  و  یــخچـــال  و  تـلویزیــون  شــد... 
خانه  آن  در   و  برگشت  خانه  زن  برگشت، 

دوباره غذا پخته شد.
وقتی  اقتصادی:  کارشناس  امیری،  علی 
می شوی،  رد  قائمیه  کوچه پس کوچه های  از 
می آورد.  سرسبزی  خوش  پیغام  نسیم 
بااراده،  کشاورزان  و  کشاورزی  زمین های 
کیفیت و دکان های کوچکی که  محصولات با
بنا شده اند، چشم  کشاورزی  زمین های  کنار 

در  فهمیدم  تازه  است...  عکاسی  برای  زیبا 
چندقدمی من اتفاق ها و رخدادهایی هست 
آن ها  اصلًا درباره  تا پیش ازاین  که من شاید 
شبیه  چیزی  برایم  یا  بودم  نشنیده  چیزی 
داستان های افسانه ای بوده اند... خانه های 
که داشتن  کودکانی  امکاناتی...  بدون هیچ 
یک جعبه مدادرنگی ۱۲تایی آرزوی بزرگشان 
است، اعتیاد، شرمندگی یک پدر بیمار برای 
اینکه نتوانسته برای فرزندش گوشی یا تبلتی 
کودکش از تحصیل محروم نشود...  بخرد تا 
اندک...  حوصله ها  و  زیادند  دردها  خلاصه 
توانایی  که  دستانی  به  دارم  ایمان  من  اما 
که  دارند... دستانی  را  بزرگ  کارهای  انجام 
هدیه  را  کم رنگ  هرچند  لبخندی   می توانند 

دهند... .
کارشناس حقوقی:  سـید محمد حسـینی، 
الفبـای  کـه  اولـی  روزهـای  از  هسـت  خاطـرم 
بـه  بیشـتر  کلمـه  یـک  می خوانـدم  را  حقـوق 
چشـمم می آمـد و ذهنـم را درگیـر پرسـش های 
گفتنـی  عدالـت  عدالـت!  می کـرد:  بسـیاری 
خـود  چشـم های  بـا  بایـد  را  عدالـت  نیسـت؛ 
کـرد. بعضـی روزهـا در  دیـد و بـا دسـت لمـس 
می زنـم،  قـدم  محلـه  کوچه پس کوچه هـای 
عدالـت  وجـود  از  سـرنخی  بتوانـم  شـاید 
کـه  افسـوس  صـد  و  حیـف  صـد  ولـی  بیابـم؛ 
انـگار سال هاسـت درودیـوار ایـن محلـه روی 
خـوش عدالـت را ندیـده و شـیرینی بودنـش را 

اسـت.  نچشـیده 
باید  است؛  مهربانی  و  لبخند  محله  اینجا 
را  کوچه باغ هایش قدم زد و عدالت  روزها در 
به  آدم هایش  و  گذرها  و  کوچه ها  این  برای 
اولیه  حقوق  از  نباید  هیچ کس  آورد.  ارمغان 
زندگی  محرومیت  در  و  بماند  محروم  خود 
مراحل  تمامی  در  که  دارد  حق  آدمی  کند. 
گاه باشد و به  کلیه حقوق خودآ زندگی اش از 

به آفتاب سلامی دوباره باید کرد
داستان های تسهیلگران محله قائمیه

هیچ کس 
نباید از حقوق 

اولیه خود 
محروم بماند 

و در محرومیت 
زندگی کند. 

آدمی حق 
دارد که در 

تمامی مراحل 
زندگی اش از 
کلیه حقوق 

خود آگاه باشد 
و به همه آن ها 

دست یابد
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پــا  از  تــا  اســت  گرفتــه  کنــارش  اســتوار  کــوه 
ــد و وارد  ــر بروی کمــی جلوت کافــی اســت  نیفتــد. 
ایــن  فرازونشــیب  از  پــر  کوچه پس کوچه هــای 
خیابــان بشــوید تــا اندکــی از آنچــه واقعــا در ایــن 
کمــی رفت وآمــد  خ بنمایــد. بــا  محلــه می گــذرد ر
محلــه  گونه هــای  ســرخی  محلــه،  در  بیشــتر 
کمــک  نیازمنــد  زردرنــگ  خ  ر و  مــی رود  کنــار 
بیشــتر خــودش را نشــان می دهــد. آنــگاه هــر 
روز شــاهد انــواع و اقســام آســیب ها می شــوید؛ از 
گریبــان جوانــان  کــه  بیــکاری و فقــر اقتصــادی 
کــه بــلای جــان  گرفتــه تــا اعتیــادی  محلــه را 
خانواده هاســت تــا زنــان سرپرســت خانــواری 
کــه دســت تنهایند و... . همــه این هــا دســت 
و  خودشــان  بازتولیــد  چرخــه  هــم  دســت  در 
آســیب های جدیــد دیگــری را فراهــم می کننــد 
کــه  و هــر روز متولیــان امــر را هــاج وواج می کنــد 

چــه خبــر اســت؟
گشــایش  کــه  از طرفــی همــه خــوب می دانیــم 
محلــی یک شــبه و یــک هفتــه ای بــا اقداماتــی 
ــگ  ــردن و رن ک ــوض  ــان را ع ــم خیاب ــون اس چ
ــد  ــد. فراین ــت نمی آی ــه دس ــوار ب ــردن در و دی ک
طولانــی  بســیار  و  گام بــه گام  محلــی  توســعه 
که نقــش دفاتر تســهیلگری  اســت. اینجاســت 
محلــه ای  در  ویــژه  بــه  محلــی  توســعه  و 
ظاهــری  نمــود  کــه  قائمیــه  مختصــات  بــا 
خوبــی  بــه  اســت،  انــدک  آن  در  آســیب ها 
روشــن می شــود. دفتــر قائمیــه همــه تلاشــش 
کار خــود بــر شــناخت  را در چندیــن مــاه اول 

مــددکاری،  اجتماعــی،  شهرســازی،  زمینــه 
دفتــر  می رســیم.  حقوقــی  و  اقتصــادی 
همچنیــن در حــل اولویت هــای اصلــی محلــه 
جمع هــای  و  تیم هــا  محلــی،  همیــاران  از 
رویکــرد  در  زیــرا  می کنــد؛  اســتفاده  محلــی 
کــه تســهیلگران بــه آن بــاور دارنــد  توســعه ای 
فعالیت هــای اجرایــی بــدون اجتمــاع محلــی 
ــد  ــدار نخواه ــد پای ــم برس ــر ه ــه ثم ــر ب گ ــی ا حت
ــا  ــه ب ک ــت  ــن اس ــا در ای ــم م ــام هم وغ ــود. تم ب
توانمندســازی و جلــب اعتمــاد اجتمــاع محلــی 
حــل  بــرای  را  آنــان  خــود  حساس ســازی،  و 
کنیــم تــا هــم  مســائل محلــه خویــش آمــاده 
مســائل بــه صــورت پایــدار حــل شــوند و هــم 
افــراد احســاس تعلــق بیشــتری بــه محلــه خــود 
ــه ســازمان های مختلــف  داشــته باشــند؛ وگرن
اتفــاق  هــزار  هــزار  محلــه  ایــن  در  می تواننــد 
انجــام  کــه  هــم  را  اقداماتــی  دهنــد.  انجــام 
داده انــد، ارزنــی تأثیــر در بهبــودی عمیــق ایــن 

نــدارد. و  محلــه نداشــته 
تســهیلگری  دفتــر  می شــوم  یــادآور  آخــر  در 
فراینــدی  پــی  در  قائمیــه  محلــی  توســعه  و 
بســیاری  ماننــد  کم سروصداســت؛  و  زمان بــر 
کارهــای عمیــق علمــی. پیامــد آنچــه دفتــر  از 
گــذر  تســهیلگری قائمیــه انجــام می دهــد در 
زمــان و در طــی یــک فراینــد آهســته نمایانگــر 
خواهــد بــود و هرچــه مشــارکت مــردم محلــی 
کامل تــر  افزایــش یابــد ایــن چرخــه ســریع تر و 

می گیــرد. شــکل 

قائمیــه  محلــی  توســعه  و  تســهیلگری  دفتــر 
شــهریور امســال بــا تــلاش شــهرداری و مؤسســه 
انتهــای  مردم نهــاد طلــوع مهــر و دوســتی در 
افتتــاح  دنبــه(  )محلــه  قائمیــه  خیابــان 
اجتماعــی،  کارشــناس  پنــج  دفتــر  ایــن  شــد. 
اقتصــادی، مــددکاری، حقوقــی و شهرســازی 
مــن  نظــر  بــه  دارد.  دفتــر  مدیــر  همــراه  بــه 
کــه دربــاره نقــش مــا  مهم تریــن ســؤال هایی 
دفتــر  چــرا  کــه  اســت  ایــن  پرســید  می تــوان 
تســهیلگری و توســعه محلــی؟ و چــرا محلــه 
قائمیــه؟ در نــگاه اول خیابــان قائمیــه ماننــد 
خیابانــی  اســت؛  اصفهــان  دیگــر  محله هــای 
مغازه هــای  و  فروشــگاه ها  بــا  طولانــی  نســبتا 
متعــدد، طبیعتــی بی نظیــر مشــرف بــه نــاژوان و 
ــای  ــول در انته ــاورزی پرمحص کش ــای  زمین ه
محــل  بــه  تعطیــل  روزهــای  کــه  خیابــان 
اصفهــان  کن  ســا افــراد  از  بســیاری  تفریحــی 
تبدیــل می شــود. قیمــت زمیــن و مســکن در 
از محله هــای دیگــر  بســیاری  ماننــد  هــم  آن 
در  هــم  رقمــه  هیــچ  و  نیســت  کــم  اصفهــان 
تعریــف محله هــای حاشیه نشــین نمی گنجــد. 
کجــای مختصــات  پــس چــرا قائمیــه؟ قائمیــه 
ــرد؟  ــرار می گی ــان ق ــوردار اصفه کم برخ ــق  مناط
کم برخــوردار  محله هــای  ماننــد  قائمیــه  در 
اصفهــان بــا مصادیــق بــارز و آشــکار آســیب ها 
و خشــونت های اجتماعــی مواجــه نیســتیم. 
بــا  را  صورتــش  کــه  اســت  انســانی  قائمیــه 
بــه  را  دســتش  و  مــی دارد  نگــه  خ  ســر ســیلی 

و  کمــی  صــورت  بــه  محلــه  دقیــق  و  علمــی 
ــا بــه پرســش اساســی  کیفــی انجــام می دهــد ت
»در ایــن محلــه چــه خبــر اســت« بــا رویکــردی 
کیــد دفتــر بــر  کادمیــک پاســخ دهــد و قطعــا تأ آ
برداشــت  )شــامل  کادمیــک  آ شــناخت  یــک 
تهیــه  تمام شــماری،  نمونه گیــری،  کالبــدی، 
مــوارد  کیفــی  شــناخت  جامــع،  نقشــه های 
آســیب و...( زمــان زیــادی را طلــب می کنــد؛ 
امــا هیــچ راه دیگــری بــرای شــناخت آن چــه 
واقعــا در محــل می گــذرد نیســت. در مقابــل 
چرخــه بازتولیدکننــده آســیب، تنهــا ســلاح مــا 

همیــن شــناخت اســت. 
اســت  تمــام چیــزی  آیــا شــناخت علمــی  امــا 
دفاتــر  اینکــه  دارد؟  نیــاز  محلــه  ایــن  کــه 
کیفــی  کمــی و  تســهیلگری بــا ایــن شــناخت 
ایــن  کــه  بکننــد  می تواننــد  چــه  محلــه  از 
اســت.  دفتــر  کار  فراینــد  قســمت  مهم تریــن 
اقســام  و  انــواع  از  آنچــه  تمــام  دفتــر  ایــن 
روش هــای مختلــف علمــی بــه دســت آورده 
اســت بــه پیشــگاه اجتمــاع محلــی مــی آورد تــا 
آن را محــک بزنــد. ایــن دفتــر معتقــد اســت 
نقــش پررنگــی  افــراد محلــی  تجربــه زیســته 
در فراینــد توســعه محلــی دارد و عمــلا توســعه 
ــی  ــدار جامعــه محل ــدون مشــارکت و نظــر پای ب
اتفــاق نمی افتــد. در نشســت های متعــددی 
دفتــر دســتاوردهای خــود را بــا نظــر اجتمــاع 
بــا  همــه  ســپس  و  می کنــد  ارزیابــی  محلــی 
هــم بــه چندیــن اولویــت اصلــی در هــر پنــج 

در این محله چه خبر است؟
رویکرد توسعه ای تسهیلگران در محله قائمیه

صورت و رفع نیازهای آرایشگری شان. یا حتی 
بقیه  به  باشد  بلد  قالی بافی  که  زنانی  از  یکی 
زنان  بقیه  برای  درآمدی  و  می دهد  یاد  نیز 
درددل  هم  با  نیز  بین  این  در  می کند.  ایجاد 
است.  زیاد  هم  مشترکشان  حرف  و  می کنند 
زندگی  سبک  نیز  مشترک  حرف  این  دلیل 
اقتصادی  نظر  از  تقریبا  است.  مشترکشان 
خانواده ها شبیه به هم هستند؛ متوسط رو به 
کارگر هستند و زنان  پایین. مردان بیشترشان 
فعالیت های  یا  تمیزکاری  به  نیز بعضی هاشان 
و  مشغول اند  محله  فرهنگ  خانه  در  اندکی 
در  می خوانند.  درس  مدرسه  یک  در  کودکان 
دردی  به عنوان  فقر  گفت  می توان  کلام  یک 
است.  کرده  محکم تر  را  آن ها  روابط  مشترک 
همسایه  باهم  اینکه  بر  علاوه  نوعی  به  آن ها 
با  هستند.  هم  هم درد  یکدیگر  با  هستند 
از  فرهنگ  کوچه  در  خانم ها  از  دسته ای 
کوه قائمیه صحبت می کردم،  محله های رو به 
ما  به  »صاحب خانه  می گفت:  آن ها  از  یکی 
را  خانه  دیگر  ماه  دو  تا  باید  که  است  گفته 
کنید و من نمی دانم چه کار باید بکنم؟  تخلیه 
می توانم جای دیگری بروم؛ ولی نمی خواهم. 
وابسته  کوچه  این  آدم های  به  قدری  به 
که دلم  هستم و برای هم مثل خواهر هستیم 

کنم.« یا وقتی از  می گیرد بخواهم اینجا را ترک 
کوچه ارغوان بازی می کردند  که در  بچه هایی 
گفت دلم  پرسیدم چه آرزویی دارید؟ یکی شان 
یا  برگردد.  همسایه هایمان  از  یکی  می خواهد 
یکی دیگر می گفت دلم می خواهد همه محله 
و  خودمان  خانه  فقط  و  کنم  خراب  لودر  با  را 
به عنوان  آنچه  بماند.  باقی  همسایه هایمان 
بود  پررنگ  من  برای  محله  این  در  رابطه 
همین روابط همسایگی محکم است. آدم های 

شهر  در  که  سختی  شرایط  به  بنا  که  مهاجری 
و  کرده اند  ترک  را  آنجا  داشته اند  خود  قبلی 
گرد هم جمع  کوچه های محله قائمیه  حالا در 
که باهم  شده اند. آنجا جمع غریبه هایی است 
رابطه  با  را  غریبگی  تلخ  طعم  و  شده اند  آشنا 
روابط  همین  کرده اند.  فراموش  همسایگی 
شکل گرفته برای آن ها نوعی تعلق به جایی را 
کمبودهایش تمایلی به  که با وجود  پدید آورده 

ترک آنجا ندارند.

به  می توان  محله ها  در  که  مسائلی  از  یکی 
وجود  کرد،  نگاه  سرمایه  یک  چشم  به  آن 
است.  محله  افراد  بین  در  همسایگی  روابط 
بر  قوی  محرکی  و  عامل  توانسته  سرمایه  این 
این  باشد.  محله ها  از  دسته ای  رونق  و  دوام 
مهم نیز بنا به پاره ای از شرایط به وجود آمده 
کنان،  است. علاوه بر بومی و قدیمی بودن سا
پذیرش  مورد  یا  کمبودها  مثل  دیگری  عوامل 
فضای  در  محله  یک  کنان  سا نگرفتن  قرار 
باعث  آن ها،  شدن  طرد  عبارتی  به  شهری، 
محکم ترشدن روابط درونی آدم های آن محله 

شده است.
دور  اصفهان  شهر  مرکزی  قسمت  از  هرچه 
در  می رویم،  شهر  مرزی  لبه  به  و  می شویم 
که  می شود  دیده  بیشتر  ع  موضو این  کوچه ها 
یکدیگر  کنار  در  دست جمعی  کودکان  یا  زنان 
یکدیگرند.  با  حرف زدن  مشغول  و  نشسته 
همسایگی  روابط  نیز  قائمیه  محله  در 
کوچه های تنگ با  پررنگ تری وجود دارد. در 
به  یکی  یکی  بچه ها  نفس گیر،  سربالایی های 
سمت بالا دنبال همدیگر می دوند. زنان نیز در 
طول روز از خانه این همسایه به خانه همسایه 
را  اموراتشان  از  برخی  آن ها  می روند.  دیگری 
اصلاح  مثل  می دهند؛  انجام  یکدیگر  کمک  با 

من با تو هم دردم همسایه!
روابط درون محله قائمیه

هاجر  مهرجویان

همه خوب 
می دانیم که 

گشایش محلی 
یک شبه و یک 

هفته ای با 
اقداماتی چون 
اسم خیابان را 
عوض کردن و 
رنگ کردن در و 
دیوار به دست 

نمی آید

الهه ایزدی
 مدیر دفتر 

تسهیلگری قائمیه
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ساناز تولائیان

نو  افق  دفتر  پیشنهادی  ح های  طر از  یکی 
بدنه  سامان دهی  ح  »طر قائمیه  محله  برای 
راسته  یک  به  آن  تبدیل  و  لوله«  کارخانه 
و  غیرفعال  فضایی  که  بوده  سرزنده  و  فعال 
هدف،  این  راستای  در  است.  داشته  ناامن 
کارگاه رقابتی برای طراحی این فضا برگزار و از 
معماران جوان و هنرمندان علاقه مند دعوت 
تا  کنند  ارائه  را  خود  پیشنهادهای  که  شد 
به  بعد  و  کرده  ارزیابی  را  آن ها  داوران  گروه 
از  به دست آمده  نتیجه  برسد.  اجرا  مرحله 
دیوار  پشت  در  نمایشگاهی  روندی،  چنین 
کارخانه لوله متشکل از طراحی های محیطی 
که با مصالح بازیافتی  و مبلمان شهری است 
کرده است  ح تلاش  ساخته شده اند. این طر
که رنگ تازه ای به چهره محله ببخشد و در 
قولی  به  و  کند  ایجاد  انگیزه ای  اهالی  میان 

آن ها را به حرکت وا دارد.
ارائه شده  ح های  طر ارزیابی  راه های  از  یکی 
نو(  افق  گرام  اینستا صفحه  ادعای  )طبق 
نظر  پرسیدن  و  گرامی  اینستا نظرسنجی 
اینجاست  پرسش  است.  بوده  مخاطبان 
محله  از  ج  خار مخاطب  مخاطب؟  کدام  که 
که از پشت صفحه موبایلش  و دور از فضایی 
به  توجه  با  احتمالا  و  می بیند  را  ح ها  طر
پیشینه فکری و سلیقه ای خود نظر می دهد؟ 
فضا  این  با  حداقلی  درگیری  که  مخاطبی 
این  دیدن  برای  حالت  بهترین  در  و  دارد 
سازه می آید و می رود؟ به نظر می رسد در روند 
محله؛  اهالی  نظر  جای  تصمیم گیری،  این 
با  استفاده کنندگان مداوم فضا، خالی باشد. 
کارمندان اداره آب و فاضلاب  اهالی محله و 
نظر  کردیم،  صحبت  نمایشگاه  درباره  که 
که مشارکتی در روند  گفتند  متفاوتی داشتند. 
طراحی و ساخت این کارگاه نداشته اند. موقع 
گروه های  اجرا چند نفر از بچه های محل به 
می کنند  کمک  سازه ها  نصب  در  کننده  اجرا

مـا  از  مشـکلی  امـا  بـوده؛  مثبتـی  امـر  دیـوار 
حـل نکـرده اسـت.« بـه عقیـده ایـن شـخص 
در  اسـتانداردتری  و  بهتـر  خیابان هـای  گـر  ا
بهتـری  مغازه هـای  و  شـود  کشـیده  قائمیـه 
مغـازه  اینجـا  کسـی  اصـولا  )کـه  شـود  سـاخته 
بیشـتر  را  رفت وآمـد  تـا  نمی زنـد(  بهتـری 
اصولی تـر  سـرمایه گذاری  شـهرداری  و  کنـد 
احتمـالا  دهـد،  انجـام  کنان  سـا مشـارکت  بـا 
دسـت  بـه  قابل قبول تـری  و  بهتـر  نتیجـه 

آمـد. خواهـد 
قائمیـه  محلـه  بـرای  نـو  افـق  توسـعه  دفتـر 
دارد.  اجـرا  دسـت  در  نیـز  دیگـری  ح هـای  طر
پیشـنهادی،  ح هـای  طر از  یکـی  سـبز،  افـق 
کوه  درصدد اسـتفاده از ظرفیت های رهاشـده 
مناسـب  تفریحگاهـی  دارد  بنـا  و  اسـت  دنبـه 
سـامان دهی  کنـد.  ایجـاد  آن  در  اقشـار  تمـام 
کـوه دنبـه نیـز از  مرکـز محلـه و پل عابـر غـرب 
امیـد  مـا  اسـت.  ح هـای پیشـنهادی  دیگـر طر
ح هـا،  طر ایـن  شـدن  اجرایـی  ضمـن  داریـم 
ایـن  ابتـدای  در  ح شـده  مطر پرسـش های 
و  متولیـان  طراحـان،  ذهـن  در  نوشـته 
بـرای  »توسـعه  کـه  باشـد  باقـی  کننـدگان  اجرا
مبنایـی؟«  چـه  بـر  »بازآفرینـی  کسـی؟«،  چـه 
ایـن  کجـای  در  اهالـی  خواسـت  و  جایـگاه  و 
قـرار  ذکرشـده  ح هـای  طر دارد.  قـرار  داسـتان 
محلـه  در  را  اهالـی  نقـش  و  مشـارکت  اسـت 
افزایـش دهـد و بـه راسـتی آن را بـه »فضایـی 
کنـد  کسـانی تبدیـل  بـرای مانـدن و سـاختن« 
و  رسـمی  صـورت  بـه  آن  در  سال هاسـت  کـه 
غیررسـمی زیسـته اند؟ یـا صرفـا قرار اسـت پای 
بـه  بیـرون  از  را  کاری  نیـروی  و  سـرمایه گذار 
کـرده و آن را بـه فضایـی توریسـتی  محلـه بـاز 
بـرای حفـظ  کنـد و  گردشـگران تبدیـل  بـرای 
کنانش را بـه  ایـن چهـره تـازه ایجادشـده، سـا
توسـعه  می رانـد؟  حاشـیه  بـه  دیگـر  نحـوی 

اسـت. لبـه  دو  شمشـیری  همیشـه 

آن  از  ناشی  پیامدهای  و  شهرها  توسعه 
غیررسمی،  زیست  و  حاشیه نشینی  مثل 
راهکارهای  و  طبقاتی  اختلاف  تشدید  فقر، 
که برای این مسائل  کوتاه مدتی  بلندمدت و 
محافل  در  تازه ای  مسئله  می شود،  ارائه 
کادمیک، نهادهای اجرایی و فضای رسانه  آ
کاوی  وا را  آن  ریشه  بخواهیم  گر  ا نیست. 
کنیم، احتمالا باید به پیشینه اش بازگردیم. 
حتی شاید لازم باشد ماجرا را تا عصر انقلاب 
و  اقتصادی  ساختارهای  تغییر  و  صنعتی 
رشته  این  ببریم.  عقب  جوامع  در  اجتماعی 
تحلیل  و  شناخت  به  وابسته  و  دارد  دراز  سر 
دقیق و درست تمام زمینه های دخیل در آن 
که در ظرف نوشتارِ پیش رو نمی گنجد.  است 
که به سراغ محله  اینجا هدف آن است حالا 
قائمیه رفته ایم، نگاهی گذرا به فعالیت هایی 
که چند ماهی است توسط دفتر »نهاد توسعه 
محلی« یا »افق نو« در این محله انجام شده 
مهر۱۳۹۸،  در  دفتر  این  بیندازیم.  است، 
زیرنظر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
گذار  وا پلشیر  مشاور  مهندسین  به  اصفهان 
به  است.  کرده  فعالیت  به  شروع  و  شده 
پیشنهادها  از  یکی  نوشته  این  دقیق تر  طور 
برای  نو  افق  دفتر  کالبدی  مداخله های  و 
محله قائمیه را مورد بررسی قرار می دهد و به 
دنبال یافتن پاسخ یا دست کم نزدیک شدن 
فعالیت های  که  است  پرسش  این  پاسخ  به 
کالبدی تا  انجام شده در محله و مداخله های 
چه حد منطبق بر نیازهای محله و خواست 
توسعه  بحث های  در  است؟  آن  کنان  سا
روی  مانوردادن  شهری،  برنامه ریزی  و 
کلیدواژه هایی مثل »بازآفرینی«، »مشارکت«، 
و  »توسعه«  شهرها«،  زیست پذیری  »ارتقای 
و  داخلی  پیش آزموده  از  تجربیات  به  ع  رجو
خارجی، راه رفتن روی شمشیر دولبه است. 
مفاهیم  این  که  داشت  توجه  باید  همواره 
کسی تعریف می شوند؟  چطور و از دیدگاه چه 
توسعه از دید معمار و طراح شهری با توسعه از 
نهادهای ذی ربط  از دید  و  اهالی محله  دید 
مشارکت  مشارکت،  از  منظور  است.  متفاوت 
اهالی  و  آیا مردم  ح است؟  کسانی در طر چه 
تجربیات  آن  می شوند؟  داده  مشارکت  نیز 
ارجاع  آن ها  به  مدام  که  پیش آزموده ای  از 
نتیجه بخش  بستری  چه  در  می دهیم 
پیاده راه  سامان دهی  ح  طر آیا  بوده اند؟ 
رشت، محله درب الاحمر قاهره، محله سوهو 
کُره بستری مشابه به محله  لندن و گامچو در 
در  مسئله  آیا  داشته اند؟  اصفهان  در  قائمیه 
که  بوده  هم  به  شبیه  ذکرشده  نمونه های 
شبیه  بخش هایی  در  بتوانند  هم  راه حل ها 
یادشده  کلیدواژه های  روی  وقتی  باشند؟ 
در  که  کنیم  دقت  باید  می دهیم،  مانور 
با  نمی توانیم  نیفتیم.  تعمیم  و  مغلطه  دام 
داشته  یکسان  برخورد  متفاوت  مسئله های 
از  تجربه  هر  از  می توانیم  که  قطعا  باشیم. 
به  گر  ا اما  بگیریم؛  درس  پیش آزموده ای 
حدودوثغور این درس گرفتن، تشابه و تفاوت 
ایده ها و معانی دقیق واژه ها بی اعتنا باشیم، 
کوتاه مدت )و نه  نتیجه احتمالا جز آورده ای 

پایدار( نخواهد داشت.

بوده  همین  به  محدود  اهالی  مشارکت  و 
بوده  قرار  اینجا  که  گفتند  همچنین  است. 
ح  طر در  البته  است.  نشده  که  شود  بازارچه 
پیشنهادی دفتر افق نو هم قرار است تا چند 
دیگری  نقاط  به  آن  سازه های  دیگر  وقت 
به  لوله  کارخانه  پشتی  دیوار  و  شده  منتقل 
این  که  شود  تبدیل  محله  برای  بازارچه ای 
است  محله  نیاز  و  خواست  مطابق  اقدامی 
کمک  آن  اقتصاد  جان گرفتن  به  می تواند  و 

کند.
هنوز  محله  اهالی  مغازه دارها،  گفته  به 
چه  و  چیست  سازه ها  این  که  نمی دانند 
برپایی  برای  معتقدند  آن ها  دارد؟  کارکردی 
اما  شده؛  کشیده  زیادی  زحمت  نمایشگاه 
کارکنان اداره آب و فاضلاب،  گفته یکی از  به 
که  آدم هایی  بیرونی داشته است.  اثر  بیشتر 
ندارند  آن  با  ارتباطی  و  نیستند  کن محله  سا
ولی  آمده اند؛  بازدید  برای  مدت  این  در 
هنوز  محله  اهالی  برای  آن  اهمیت  و  نقش 
مشخص نیست: »از طرفی نمایشگاه اتفاقی 
همین  به  گویی  اما  زده؛  رقم  محله  در  را 
کارخانه  خراب  دیوار  تبدیل  است.  محدود 
که نشان  به مسیری زیبا، قدم مثبتی است 
شده  فکری  قائمیه  برای  بالاخره  می دهد 
نمایشگاهی  چنین  دیگر  طرف  از  اما  است. 

اولویت این محله نیست.« 
سـازه های  پشـت  ایـده  و  معنـا  همچنیـن 
آن هـا  از  بـود.  مبهـم  اهالـی  بـرای  نمایشـگاه 
ایـن  از  کـدام  هـر  می دانیـد  آیـا  پرسـیدیم 
گـروه  کـه  )معنایـی  معنایـی  چـه  سـازه ها 
ح هـا متصورنـد  کننـده بـرای طر سـازنده و اجرا
تکـرار  را  آن  مـدام  مجـازی  فضـای  در  و 
حتـی  بـود.  منفـی  پاسـخ  دارنـد؟  می کننـد( 
دانـش  بـه  آشـنا  و  تحصیل کرده تـر  مخاطـب 
ایـده  متوجـه  »مـن  داد:  پاسـخ  نیـز  معمـاری 
ایـن  بـه  دادن  رنـگ  کـه  موافقـم  نشـدم. 

راه رفتن روی شمشیر دولبه توسعه
خواست مردم کجای طرح های توسعه قرار دارد؟

 در طرح 
پیشنهادی 

دفتر افق نو 
قرار است تا 

چند وقت دیگر 
سازه های آن 

به نقاط دیگری 
منتقل شده 

و دیوار پشتی 
کارخانه لوله به 
بازارچه ای برای 
محله تبدیل 

شود
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اساس، اقدامات برنامه ریزی شده در محله در 
مداخله  کمترین  با  و  سبک  پروژه های  قالب 
بالا  تأثیرگذاری  با  و  ارزان  سریع،  فیزیکی، 

هستند.
و  اقدامات  سلسله  این  از  یکی  رقابتی  کارگاه 
رویدادهاست. در واقع ضرورت توجه به منظر 
شهری به عنوان عاملی مهم در ایجاد تأثیرات 
مثبت روحی و عقلانی استفاده کنندگان از فضا، 
کمبود فضاهای عمومی در محله و وجود یک 
فضای شهری غیرفعال ۵00 متری و همچنین 
مشارکت  سنتی  الگوهای  در  بازنگری  لزوم 

شرکت  داوطلب   ۸0 میان  از  عمومی  فراخوان 
در کارگاه از اقصانقاط ایران، ۳0 گروه ۵-۳ نفره 
تحت راهنمایی مشاوران، به مدت دو هفته در 
این بدنه شهری غیرفعال به رقابت پرداختند. 
مشارکت،  و  همراهی  از  کارگاه  این  همچنین 
ایده  با   )Damien poulain( فرانسوی  هنرمند 
هنرمند  و  دیوارنگاری  قالب  در  امیدبخشی 
تقویت  ایده  با   )Edorado malagig( ایتالیایی
پروژه  اجرای  قالب  در  همبستگی  و  اتحاد 
پرچم های متحد، بهره مند بود. با وجود این، 
نقاط  ارزیابی  و  موضوع  این  بازخورد  بررسی 
قوت و ضعف آن بسیار حائز اهمیت و در روند 
بود.  خواهد  تأثیرگذار  آتی  برنامه های  پیشبرد 
اما در یک جمع بندی کلی ماحصل این رویداد،  
که با  تحقق یک عرصه حیات اجتماعی است 
بهره گیری از خلاقیت شرکت کنندگان و استفاده 
از مصالح بازیافتی و رنگ، چهره دوباره ای به 
این عرصه عمومی بخشیده است. فعالیتی که 
رقم خوردن آن در شرایطی که خمودی جامعه 
است.  بوده  خوشایند  اتفاقی  برگرفته،  در  را 
کودکان  و  ساکنان  همراه سازی  با  که  اتفاقی 
به  آن ها  برای  را  کارگروهی  و  محله، مشارکت 
که  آموزنده ای  تصویر  است.  کشیده  تصویر 
ارتقای  و  تفکر و خلاقیت پرداخته  به اهمیت 
کیفیت را به هزینه سنگین وابسته نمی داند. 
کارگاه فضایی برای ماندن،  گفت  در آخر باید 
چند  تأملی  به  را  مخاطب  و  خواننده  تنها  گر  ا
با چگونگی و چیستی فضایی برای  رابطه  در 
ماندن فرا بخواند به رسالت خود دست یافته 
بر  کید  تأ با  رویداد  این  که  است  امید  است. 
مستقیم  تعامل  و  همگرایی  حس  تقویت 
با  مردم  آشتی دادن  هدف  با  و  شهروندان 
فضاهای عمومی شهری و بحران خالی شدن 
عرصه های عمومی از حضور مردم، به صورت 

رویدادی سالیانه اجرا شود. 

و  اصفهان  تاریخی  شهر  در  محله ای  قائمیه 
زیستگاهی بهره مند از محیط طبیعی برخوردار 
است. یک مجموعه زیستی و تولیدی که میان 
کوهستان های سمت جنوب و اراضی ناژوان و 
بر همین  زاینده رود واقع شده است.  رودخانه 
کولوژیکی حوزه ای منحصربه فرد  اساس از نظر ا
وجود  به رغم  اما  است.  اصفهان  شهر  در 
دسترسی  و  طبیعی  منحصربه فرد  ویژگی های 
با  اخیر  در دهه های  اصفهان  در شهر  مناسب 
مشکلات و محدودیت هایی چون ناهمخوانی 
ناهمخوان  عناصر  وجود  فعالیت،  و  کالبد 
مانند  کاربری ها  برخی  سرانه  کمی  شهری، 
نبود سلسله مراتب مناسب  فراغتی،  فضاهای 
بی دفاع،  فضاهای  وجود  ارتباطی،  شبکه  در 
کمبود فضاهای عمومی مناسب جهت تعاملات 
اجتماعی، برخی آلودگی های زیست محیطی، 
حریم  در  بافت  قسمت های  برخی  قرارگیری 
مواجه  اجتماعی  مشکلات  و  محیط زیست 
است. این موضوع ضرورت برنامه ریزی و اقدام 
در این خصوص را روشن می سازد. پرداختن به 
کارآمد از پرداختن به واقعیت های  بافت های نا
و  نبوده  جدا  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مستلزم برنامه ریزی واقع گرایانه است. از طرفی 
بر مبنای فرهنگ معماری و شهرسازی امروز و 
گرفتن از تجربه های پشت سرگذاشته  با درس 
کیفیت زندگی، جز از  شده، بازآفرینی و ارتقای 
کنشگران  طریق هم افزایی و همسویی تمامی 
اساس،  همین  بر  کرد.  نخواهد  پیدا  تحقق 
بازآفرینی محله قائمیه را به مثابه یک رویداد 
کردیم و برنامه ها از توجه صرف به  بزرگ تلقی 
اجتماعی  ملاحظات  بر  کید  تأ عرصه  به  کالبد 
مطالبه گری  مشارکت،  تقویت  شد.  معطوف 
و  کارآمد  و  خلاق  راهکارهای  جست وجوی  و 
عملیاتی برای تقویت و نهادینه کردن مشارکت 
و پویایی مردم مدنظرمان قرار گرفت. بر همین 

گسترده  مشارکت  زمینه های  فراهم سازی  و 
کارگاه در یک فضای  این  برپایی  شهروندان، 
برای  »فضایی  عنوان  تحت  رقابتی  و  تعاملی 
ماندن« را به دنبال داشت. این کارگاه با اهداف 
محله  در  غیرفعال  راستای  یک  در  ذکرشده 
از خلاقیت در  بهره گیری  با  و  متر  با طول ۵00 
استفاده از مصالح بازیافتی به همت مهندسین 
منطقه۱۳،  شهرداری  حمایت  و  پلشیر  مشاور 
سازمان نوسازی و بهسازی، معاونت معماری 
زنجیره  همراهی  و  همکاری  با  و  شهرسازی  و 
فرهنگی هنری ایوان برگزار شد. پس از اعلام 

»فضایی برای ماندن«
تحقق صحنه حیات اجتماعی

شهر  نیاز  شرکت  این  افتتاح  فاضلاب،  خطوط 
کرد.  حل  نیز  را  موردنظر  لوله  تهیه  زمینه  در 
کار این  که با شروع  مردم محلی تعریف می کنند 
کارخانه، جمعیت زیادی از کارگران دوچرخه سوار 
به  و  می آمدند  بیرون  آنجا  در  از  عصر  به  عصر 
می شدند.  روانه  هم  سر  پشت  خود  خانه های 
کرد و به دنبال آن  شرایط اقتصادی مردم تغییر 
زندگی اجتماعی بهتری نیز به وجود آمد. شرکت 
لوله اصفهان تنها شرکتی بوده که لوله های بتنی 
نیز  حاضر  زمان  تا  آن  بر  علاوه  می کرده،  تولید 
کارخانه ای در این رابطه وجود نداشته است. به 
هوای شرکت لوله و اشتغال در آن، افراد بسیاری 
و  می شوند  شهر  این  روانه  اصفهان  از  خارج  از 
در قائمیه شروع به زندگی می کنند. این شرکت 
لوله  خطوط  در  پررنگی  نقش  حاضر  روزگار  تا 
ایفا  اصفهان و حتی شهرهای نزدیک مثل یزد 
بر  که تصمیم  زمانی  برای مثال در  کرده است؛ 
می شود،  گرفته  یزد  به  اصفهان  از  آب  انتقال 

این  بتنی  لوله های  از  همه  انتقال  لوله های 
کارخانه تأمین می شود. اما روزگار همیشه چهره 
اصفهان  در  کارخانه ها  از  دسته ای  به  خوشی 
سال۱۳۹6  تا  تقریبا  کارخانه  این  نداد.  نشان 
نفس می کشیده و زنده بوده و صدای فعالیت آن 
گوش می رسیده است؛ اما وضعیت  در محله به 
می کند.  مغزی  مرگ  دچار  را  آن  اقتصادی  بد 
به  دنبه  کوه  فراز  از  که  بتنی  لوله های  اجساد 
راحتی دیده می شوند؛ چون قبرستانی به ردیف و 
کارخانه  کنار هم دراز کشیده اند.  بدون خاصیت 
بسیاری  خانواده های  روزگاری  اصفهان  لوله 
می گویند  مردم  ولی  می کرد؛  سیر  خود  قِبَل  از  را 

ح های  حالا قرار است سرتاسر زمین آن را زیر طر
مسکونی ببرند. مردم محله می خواهند دوباره 
که نیاز امروز مردم قائمیه  گیرد؛ چرا شرکت رونق 
و  است  زیاد  محله  این  در  فقر  است.  اشتغال 
مردمان بسیاری به دلیل بیکاری به بسیاری از 
معضلات و بزهکاری های اجتماعی رو آورده اند. 
کنون حفره های دیوارهای بیرونی شرکت لوله  ا
اصفهان جایی برای جاساز مواد مخدر معتادان 
شده است. خانه سازی در این منطقه تا زمانی 
که مردم محله بیکار باشند نه تنها دردی را دوا 
که حضور جمعیت بیشتر اوضاع را بدتر  نمی کند 

خواهد کرد.

در محله دنبه یا قائمیه کنونی در حدود صد سال 
بسیاری  و  می افتد  اتفاق  بزرگی  قحطی  پیش 
خیل  آن  از  بعد  اما  می میرند؛  آن  اثر  در  مردم  از 
نواحی مختلف مثل درچه  از جمعیت  عظیمی 
ناگهانی  به طور  این محله  دنبه می شوند.  وارد 
با جمعیت زیادی مواجه می شود. به دنبال این 
سر  بر  جمله  از  نیز  اختلاف هایی  زیاد،  جمعیت 
کوه دنبه بین مردم  قسمتی از زمین های دامنه 
دستگرد و این محله شکل می گیرد. مسئولان در 
تکه  اختلاف ها  این  با دیدن  پهلوی دوم  زمان 
لوله  کارخانه  و  گرفته  از مردم  را  زمین موردنظر 
را در حدود سال۱۳4۸ شمسی احداث می کنند 
کار شوند و  تا اهالی همان جا در آن مشغول به 
لوله  تأسیس شرکت  گیرد.  پایان  نیز  اختلاف ها 
کنونی( حرکتی مهم در  در محله دنبه )قائمیه 
که تا آن زمان اقتصادش  اقتصاد محله ای بود 
این،  بر  علاوه  می رفت.  جلو  کشاورزی  پایه  بر 
ایجاد  و  تغییر و تحولات شهرسازی اصفهان  با 

مرگ مغزی در خطوط لوله
نیم نگاهی به شرکت لوله سازی قائم اصفهان

بر مبنای فرهنگ 
معماری و 
شهرسازی 
امروز و با 

درس گرفتن از 
تجربه های پشت 

سرگذاشته 
شده، بازآفرینی 
و ارتقای کیفیت 

زندگی، جز از 
طریق هم افزایی 

و همسویی 
تمامی کنشگران 

تحقق پیدا 
نخواهد کرد

دفتر بازآفرینی افق نو

عارفه حیدری
نویسنده  مهمان
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کشــور  راســتا جوانــان  ایــن  و در  اســت  شــده 
مــاه   ۲4 مــدت  بــه  را  ســربازی  دوره  بایــد 
کننــد و بــر همیــن  کمتــر یــا بیشــتر( طــی  )کمــی 
اســاس ســازمان نظــام وظیفــه زیــر نظــر نیــروی 
در  جوانــان  توزیــع  مســئولیت  انتظامــی، 
کشــور را بــر عهــده دارد.  پادگان هــای سراســر 
خیابــان  در  ابتــدا  در  مرکــز  ایــن  اصفهــان  در 
داشــته  قــرار  عالی قاپــو(  )پشــت  اســتانداری 
در  و  قائمیــه  خیابــان  در  حاضــر  حــال  در  و 
کــه از  کــوه دنبــه واقــع شــده اســت  نزدیکــی 
کــه  کوه هایــی اســت  تصــادف روزگار یکــی از 
قلعــه ساســانی و ســپاهیان اصفهــان بــر بــالای 
مردمانــش  و  شــهر  از  محافظــت  امــر  بــه  آن 
بــر  بیشــتری  دقــت  بــا  بوده انــد.  مشــغول 
در  فرعــی  خیابانــی  بــه  اصفهــان  نقشــه 
کــه  برمی خوریــم  قائمیــه  خیابــان  کمرکــش 
اســت.  انتظامــی  نیــروی  شــهدای  نامــش 
دامنه هــای  تــا  ادامــه اش  کــه  خیابــان  ایــن 

گویــی در طــول تاریــخ بخشــی از  کــه  پســرانی 
ک بــوده  سرنوشتشــان دفــاع از ایــن آب و خــا
اســت و در روزگار مــا ایــن سرنوشــت در محلــه 
امــا  رقــم می خــورد. مردمــان محلــه  قائمیــه 
خیابــان  از  بخــش  ایــن  بــه  دیگــری  نــگاه 
چنیــن  وجــود  بیشترشــان  گرچــه  ا دارنــد. 
مرکــزی را در ایــن بخــش از محلــه پذیرفتــه و 
بخشــی از هویــت آن می داننــد؛ امــا برخــی نیــز 
از شــلوغی و ایجــاد ترافیــک در ایــن بخــش از 
گلایــه دارنــد. بــا ایــن  خیابــان در ایــام هفتــه 
بــه  کــه  ســوپری ها  مثــل  مغازه هایــی  حــال 
تــردد  می پردازنــد،  مصرفــی  کالای  فــروش 
ســربازان را مایــه رونــق شغلشــان می داننــد و 
بــر  عــلاوه  نمی داننــد.  را مشــکل خاصــی  آن 
ــت در  ــه سال هاس ک ــی  کس ــای تا ــن راننده ه ای
ابتــدای خیابــان قائمیــه می ایســتند خاطــرات 
مســیر  کــه  دارنــد  جوانــی  پســران  از  زیــادی 
کســی  ابتــدای قائمیــه تــا نظــام وظیفــه را بــا تا
ســردرگریبان  یــا  خوشــحال  و  کرده انــد  طــی 
ع نــگاه مــردم محلــه  بازگشــته اند. در مجمــو
بــه وجــود ایــن مرکــز نگاهــی تــوأم بــا پذیــرش 
ــدی  ــق و ج ــت عمی ــر هس گ ــکایتی ا ــت و ش  اس

نیست.

ریشــه  از  برخــی  را  اصفهــان  وجه تســمیه 
کــه ایــن شــهر  ســپاهان دانســته اند و معتقدنــد 
بــر  ایــن رو  از  و  اســت  بــوده  محــل ســپاهیان 
بــالای تمــام قله هــای اطــراف شــهر قلعه هایــی 
کــه قدمتشــان بــه دوره ساســانی و  وجــود دارد 
کافــی اســت  پیــش از آن می رســد. همیــن نــام 
کــه مردمــان ایــن شــهر  تــا قائــل بــر ایــن باشــیم 
جنــگ،  چــون  کلماتــی  بــا  دور  روزگاران  از 
گــواه  دفــاع، ســپاه و قشــون بیگانــه نبوده انــد. 
هشت ســاله  جنــگ  هــم  حــرف  ایــن  مســلم 
شــهدای  بــالای  آمــار  و  اســت  تحمیلــی 
نام هــای  بــه  خیابــان  دو  وجــود  اصفهــان. 
ایــن  بــر  دیگــری  گــواه  هــم  آمــادگاه  و  ســپه 
کــه اصفهــان دســت کم از دوره  ع اســت  موضــو
صفــوی بــه بعــد، همیشــه یکــی از مکان هــای 

مهــم بــرای قشــون دولتــی بــوده اســت.
از  دفــاع  وظیفــه  از  بخشــی  امــا  مــا  روزگار  در 
گذاشــته  کشــور  مــام وطــن بــر عهــده ســربازان 

هفتــه  ایــام  در  معمــولا  می رســد،  دنبــه  کــوه 
برگه هــای  بــا  کــه  اســت  جوانانــی  از  مملــو 
گعــده  گروه هــای چندنفــری  ســبز و ســفید در 
تجربه هــای  و  شــنیده ها  هــم  بــا  و  کرده انــد 
می کننــد.  ردوبــدل  را  انجام نداده شــان 
آینــده ای  چشــم انتظار  نگرانــی  بــا  برخــی 
کــدام  و  پــادگان  کــدام  بــه  کــه  مجهول انــد 
شــهر اعــزام خواهنــد شــد و چــه پیــش خواهــد 
خوش انــد  و  می خندنــد  دیگــر  برخــی  و  آمــد 
غمــی  می گــذرد  چــون  کــه  می کننــد  تکــرار  و 
نیســت. دیگرانــی هــم در انتظارنــد تــا ببیننــد 
و  عریــض  بندهــای  از  بنــد  کــدام  مشــمول 
دو  می شــوند.  خدمــت  از  معافیــت  طویــل 
مــام  بــه  خدمــت  و  ســربازی  خدمــت  ســال 
وطــن بی شــک بــرای هــر مــرد جوانــی مملــو 
از خاطــره اســت و ایــن خاطــرات معمــولا بــا 
بیشــتر مــردان تــا پایــان عمــر باقی خواهــد ماند 
و یکــی از اولیــن خاطــرات دوره خدمــت بــرای 
پســران جــوان اصفهانــی مربــوط بــه همیــن 
کــه  مــکان در محلــه قائمیــه اســت. چــه آن هــا 
دو ســال از عمرشــان را در خدمــت و ســربازی 
برگــه  بــا  کــه  آن هایــی  چــه  و  می گذراننــد 
معافیــت از خدمــت، قائمیــه را تــرک می کننــد. 

خانه ام اینجا نیست
مردم قائمیه چه حسی به مکان زندگی شان دارند؟

می افتد،  قائمیه  برای  خوبی  اتفاق  که  هربار 
پیدا  زندگی شان  محل  به  خوبی  حس  آن ها 
مطالعه  سالن  ساختن  مثال  برای  می کنند. 
باعث شده دانش آموزان و دانشجویان از این 
بابت خیالشان امن شود. ساختن مکانی جدید 
محله ای  به  قائمیه  می شود  باعث  مفید  و 
واقعی تبدیل شود و یک محل سکونت خالی 
تلخی درباره  که خبر  نباشد. در مقابل، هربار 
قائمیه پخش می شود، مثل خبر فلان سرقت 
یا توزیع مواد مخدر، به شدت به قائمیه حس 
بد پیدا می کنند. نکته تلخ اینجاست که آن ها 
قسمت  از  دوم  قسمت  کفه  می کنند  حس 
به  شرم  حس  درواقع  است.  سنگین تر  اول 
محل زندگی شان حس پررنگ تری است؛ اما 
جمله ای  آن ها  از  هیچ کدام  صحبت های  در 
مشابه این را نمی شنوم که »من فلان کار مثبت 
کرده ام.« آن ها به خاطر تصویر  را برای محله 
که از قائمیه در ذهن خیلی ها وجود  منفی ای 
باعث  منفی  حس  همین  ناراحت اند.  دارد، 
که خودشان در آن محیط  می شود به تأثیری 
دارند فکر نکنند و نقش مثمر ثمر خود را درنظر 
زندگی اش  محیط  با  انسان  تعامل  نگیرند. 
دوسویه است؛ یک سو بر تأثیر محیط بر انسان 
که انسان بر  اشاره دارد و سوی دیگر بر تأثیری 
بیشتر  می گذارد.  صحه  می گذارد،  محیطش 
این افراد می توانند به گذشته شان وصل شوند 
و خاطرات خوبشان را بجویند؛ اما انگار درک 
طرف  از  است.  سخت  برایشان  قائمیه  آینده 
که  مثبتی  یا  منفی  تأثیر  بر  می توانند  دیگر، 
گذاشته حرف بزنند؛ اما وقتی  قائمیه بر آن ها 
صحبت از تأثیر خود آن ها بر محیط می شود، 
حتی  که  می افتد  کسانی  به  یادشان  فقط 
کن دائمی قائمیه نباشند؛ اما  ممکن است سا
با خودشان ناامنی و فساد آورده اند و آن را به 

که  کل محیط تعمیم داده اند. یعنی تأثیری را 
گذاشته، فقط در  کن قائمیه بر آنجا  انسانِ سا
حالی  در  می بینند.  منفی اش  قسمت  همین 
که نقش خودشان را فراموش می کنند. حس 
طرز  از  ناشی  زندگی شان،  محل  از  آن ها  بد 
قائمیه  اصولا  آنجاست.  از  از مردم  فکر خیلی 
را در زبان مردمِ جاهای دیگر تعریف می کنند 
اینجاست  اصلی  نکته  اما  خودشان.  زبان  تا 
به  و  باشند  آنجا  دائمی  کن  سا آن ها  چه  که 
کمی تعلق خاطر داشته باشند و چه از آن  آن 

بروند،  آنجا  از  زودتر  بخواهند  و  باشند  متنفر 
آنجا محل زندگی آن هاست. خوب و بدش را 
می توانند  آن ها  از  بهتر  کسانی  چه  می دانند. 
قائمیه بدهند و  از  و واضح تری  تعریف دقیق 
کنند؟  ترسیم  آنجا  آینده  برای  چشم اندازی 
هر حس منفی و بد می تواند به حس خوب و 
که هم چراغ امید را در دل  مؤثری تبدیل شود 
باعث  هم  و  کند  روشن  نوجوانان  و  کودکان 
که بقیه از قائمیه  شود به مرور زمان، تعریفی 

دارند، تغییر کند.

موضوع پژوهشم این بود که در یک بازه زمانی 
افرادی  از  خاص،  منطقه  یک  در  و  مشخص 
غ از جنس  گذر می کنند، فار که از آن محدوده 
به  حسی  چه  که  بپرسم  طبقه شان  و  سن  و 
دارند.  می کنند،  زندگی  آن  در  که  منطقه ای 
نتیجه پژوهش قابل تأمل بود. منطقه مدنظر 
مکان  چند  پرس وجو  برای  و  بود  قائمیه  من 
اصلی منطقه مثل بازار اصلی را انتخاب کردم. 
حدود ۹0درصد افرادی که از آن ها این سؤال را 
کراه و بی میلی درباره قائمیه  پرسیده بودم با ا
بخواهند  اینکه  از  حتی  برخی  دادند.  پاسخ 
طفره  هستند،  مکان  آن  به  متعلق  بگویند 
رفتند. برخی دیگر حسشان را توأم با شکایت 
گفتند شهرداری  کردند. یعنی  و اعتراض بیان 
کاری نمی کند یا اینجا فلان مشکلات  برای ما 
در  و...؛  است  ناامن  مکان  فلان  یا  دارد  را 
بودم.  را پرسیده  که من فقط حسشان  حالی 
که نوجوان یا جوان  کسانی  از بین این افراد، 
زندگی شان  مکان  درباره  خجالت  با  بودند 
سانسور  با  را  خودشان  حرف  و  کرده  صحبت 
بیان می کردند. یکی دو نفر از آن ها با صراحت 
که ترجیح می دادند جایی دیگر زندگی  گفتند 
قائمیه  به  را  دستگرد  مثلا  حتی  می کردند. 
جوانان  بین  از  نفر  سه  دو  می دادند.  رجحان 
گفتند. آن ها  با اعتمادبه نفس بیشتری سخن 
گفتند مشکلات قائمیه را می دانند؛ اما آنجا را 
دوست دارند؛ چون در آنجا بزرگ شده اند و فکر 
می کنند آینده خوبی در انتظار قائمیه باشد. از 
بین افراد میان سال و کهن سال هم دو سه نفر 
بودند که گفتند گذشته قائمیه را دوست دارند 
گذرانده اند در  که در آنجا  و به خاطر خاطراتی 
تغییر  خیلی  اینجا  حالا  اما  مانده اند؛  قائمیه 
کرده است و این تغییرات را زیاد دوست ندارند. 
شدم  متوجه  مردم  صحبت های  لابه لای  از 

نظام وظیفه اصفهان
سرنوشتی که در میانه های خیابان قائمیه رقم می خورد

سجاد حقیقت قهفرخی

افسانه دهکامه

از لابه لای 
صحبت های 

مردم متوجه 
شدم هربار که 

اتفاق خوبی 
برای قائمیه 

می افتد، 
آن ها حس 

خوبی به محل 
زندگی شان پیدا 

می کنند؛ برای 
مثال، ساختن 
سالن مطالعه 

باعث شده 
دانش آموزان 
و دانشجویان 

از این بابت 
خیالشان امن 

شود
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همانند  ترکیه،  استانبول  در  بالات  منطقه   در 
خانه ها  جداره های  رنگ کردن  گامچون، 
است.  بوده  اصلی  راهکارهای  از  محله ها  و 
همچنین تصحیح و ترمیم تاسیسات الکتریکی و 
نورپردازی خیابان ها، سنگ فرش کردن کوچه ها 
بوده  مؤثر  اقدامات  دیگر  از  معابر  بهسازی  و 
است. به علت بافت آپارتمانی منطقه  بالات )۳ 
تا 4 طبقه(، تصمیم گرفتند یک سری از آن ها به 
کاربری  هاستل )هتل های ارزان قیمت(  تغییر 

بازی و سرگرمی بوده است. این کار نه تنها برای 
کودکان مفید بوده بلکه افراد بزرگسال نیز در آن 
محل می ماندند و محلی شده برای پاتوق های 
و  گروهی  آوازخواندن های  و  رقصیدن  جمعی، 
از  تعاملات اجتماعی و فرهنگی.  برای  فضایی 
طرفی، این فضاها مکانی شده برای هنرمندان 
گرافیتی و دیوارنگاری های  با هنر  که  خیابانی 
خود از شخصیت های مشهور و محبوب برزیلی 
بر  سعی  فوتبالیست ها(  و  ورزشکاران  )اغلب 

زیباسازی محله ها کنند.
کشورها به سراغ    حال با اشاره به تجارب دیگر 
محله  قائمیه اصفهان می رویم. محله  قائمیه 
شیب  روی  بر  که  است  اصفهان  محله   تنها 
گامچون  همانند  درست  دارد؛  قرار  کوه  دامنه  
که روی توپوگرافی و شیب  و بالات و شهر ریو 
کوه  یعنی شیب دامنه   آمده است؛  پدید  زمین 

دنبه.
کوه ها ستایش  کوه چرا نباید همانند دیگر   این 
نباید  چرا  دارد؟  کم  بقیه  از  چه  مگر  شود؟ 
برای  نمادی  قالب  در  و  کرد  نورپردازی اش 
مهمانان  به  اصفهان  غرب  جنوب  ورودی 
شبیه  کوهی  بگوید؟  خوشامد  مسافران  و 
گوژپشتی وارونه که سرش را برگردانده و همیشه 
که قائمیه  کوهی  به اصفهان خیره شده است. 
کشیده و از طرفی ساخت وساز های  را در آغوش 
بی رویه آن را بلعیده و دید آن را به حال نابودی 
سنگ  بهترین  اینکه  بر  مازاد  است.  برده 
داده  جای  خود  دل  در  را  ایران  تراورتن  سفید 
است.  ممنوع  آن  از  استخراج  خوشبختانه  و 
کوه و این محله با این پتانسیل زیاد  وجود این 
و در عین حال محروم، می تواند برای هر شهر و 
کشوری جذاب باشد و منبع درآمد بالایی برای 
کنان و مردمان آن محله و منطقه باشد. به  سا

راستی نباید فکری به حال آن کرد؟

محلات  دنیا،  در  بزرگ  شهرهای  حاشیه   در 
ضعیف و کم درآمد به مرور زمان شکل گرفته اند. 
بافتی خودساز و غیراصولی و  با  محلاتی اغلب 
که  بالا  جمعیتی  کم  ترا با  شهری  قوانین  فاقد 
بیشتر  آن ها  در  بزهکاری  و  جنایت  و  جرم  آمار 
که این موضوع  گونه ای  به چشم می خورد. به 
معضلی همیشگی و چالشی بزرگ برای مسئولان 
اما  است.  بوده  شهرسازان  و  معماران   شهری، 
در  را  آمارها  این  می توان  چگونه  به راستی 
کاهش داد و از طرفی چگونه می توان  محله ها 
آن ها  در  را  مردم  مشارکت  افزایش  و  نوآوری 
کرد؟ شاید با نگاهی به تجارب موفق  نهادینه 
دیگر کشورها به بهبود این موضوع کمک کند و 
به نوعی دیگر در اینجا آزمایش، طراحی و تست 
شود. تجاربی در سئول، استانبول، ریودوژانیرو 
کیپ تاون. در این شهرها مسئولان شهری و  و 
متخصصان، مشکلات و آسیب های مختلف را 
از آن به عنوان اهرم فشاری  و  کرده  شناسایی 
این  اجتماع  دگرگون کردن  و  تأثیرگذاری  برای 
کرده اند. این موضوع در حال  محله ها استفاده 
برای  مقصدی  و  گردشگران  توجه  مورد  حاضر 
برای  است  راهی  طرفی،  از  و  است  بوده  آنان 
که باعث  افراد بومی  درآمدزایی و اشتغال زایی 

کاهش آمار جرم و جنایت می شود.
تا سال  کره  جنوبی،  در سئول  گامچون  محله  
۲00۹ میلادی تپه ای مختص به زاغه نشینان 
گردشگری  کز  بود اما امروزه به عنوان یکی از مرا
برنامه   نتیجه   کار  این  می شود.  شناخته 
ضعیف  قشر  درآمدزایی  برای  دولت  زیباسازی 
است.  جنوبی  کره   پایتخت  در  کم درآمد  و 
جذاب  نقاشی های  و  شاد  رنگ های  انتخاب 
روی تمامی خانه ها و تبدیل خانه های خالی به 
کافی شاپ ها و رستوران های زیبا نیز از جمله  این 

کارها بوده است.

را  گردشگر  اقامت  و  کشش  امر  این  که  بدهند 
کیفیت زیست در منطقه را بهبود  کرده و  هموار 
ریودوژانیرو  محلات  اغلب  در  است.  بخشیده 
پستی ها  معابر،  تنگ بودن  دلیل  به  برزیل،  در 
کم  ترا حال  عین  در  و  فراوان  بلندی های  و 
فضای  به  نیاز  بسیاری  کودکان  بالا،  جمعیتی 
احداث  دولت  راهکار  دارند.  سرگرمی  و  بازی 
خانه های  از  تعدادی  )تخریب  باز  فضاهای 
قدیمی و متروکه  محله( و تبدیل آن به فضاهای 

گوژپشت فراموش شده شهر
نیم نگاهی به تجربه  رونق در محله های کم درآمد شهری

موادفروش هایش که لابد از سر ناچاری و بد روزگار 
تن به بزهکاری داده اند. قائمیه را دوست دارم 
کارخانه لوله نیمه تعطیلش در میانه آن با  برای 
که از بالای  دیوارهای بتنی و لوله هایی سیمانی 
کولونی مورچگان می ماند و همین به  کوه شبیه 
خودی خود زیباست و هیچ نیازی به چسباندن 
را  قائمیه  نیست.  دیوارش  و  در  بر  زیورآلات 
همیشه  که  غدیرش  پست  برای  دارم  دوست 
همین  اما  برهم،  و  درهم  و  است  شلوغ  خدا 
بر  و  است  شده  هویتش  از  بخشی  شلوغی اش 
جاذبه اش می افزاید. قائمیه را دوست دارم برای 
سرنوشتم  از  بخشی  آن  برای  هجده سالگی ام. 
که در میانه این خیابان و توی نظام وظیفه رقم 
مغازه هایش  برای  دارم  را دوست  قائمیه  خورد. 
و  سوپر  نه  بقالی  و  بومی  و  کوچک اند  هنوز  که 
دارم  دوست  را  قائمیه  بی سروته.  هایپرمارکت 
برای راننده های تاکسی اش که راویان قصه های 
این محله اند. قائمیه را دوست دارم برای همه 

آنچه آن را نقطه ای متمایز در شهر کرده است.

این محله در هم کناری با اقتصاد خوب رشد یافته 
زمین های اطراف و در همسایگی نهادهای حافظ 
نظم،  این پرسش را ایجاد می کند که چرا با وجود 
این موقعیت زیستی و جغرافیایی، محله قائمیه 
اینگونه در تارهایی نامرئی از آسیب های اجتماعی 
تن فروشی،  مخدر،  مواد  خریدوفروش  مانند 
خشونت پنهان و آشکار در لایه های زندگی مردم 
در  آنچه  است؟  آمده  گرفتار  و...  مهاجر  و  بومی 
گذر از این خیابان به چشم می آید،  نگاه اول در 
موتورسیکلت  از  که  است  موتورسوارانی  انبوه 
وسیله ای  کرده اند:  مستفاد  را  دوگانه  کارکردی 
برای ایجاد رعب و اظهار وجود و محملی تیز رو 
برای توزیع مواد و دررفتن از دست پلیس. اینجا 
به  دسترسی  از  مخدر  مواد  نوع  هر  به  دسترسی 
است.   آسان تر  پزشکی  مراقبت های  و  پزشک 
انگار این منطقه نیز مانند مناطقی در شمال شهر 
اصفهان به سوپاپ اطمینانی برای انجام کارهای 
زیرزمینی مبدل شده باشد و مردم محلی نیز به 

نوعی تن به اجبار این دگرزیستی داده باشند.

سجاد حقیقت قهفرخی
قائمیه را دوست دارم برای کوچه ها و مردمانش. 
دنبه  کوه  دامنه  در  خانه ای  برای  دارم  دوست 
که تمام شهر اصفهان چشم اندازش است. برای 
ساکنان این خانه که هر روز بر بالای غباری از دود 
سوار می شوند و به آسمان آبی چشم می دوزند. 
قائمیه را دوست دارم برای مردمانش. مردمانی 
این گونه  و  اصفهانی بودن  به  افتخاری  که 
را  قائمیه  نمی کنند.  پوشالی  اصیل بودن های 
به  که  مرمانی  خاکی بودن  برای  دارم  دوست 
قائمیه  نمی کنند.  نگاهت  بالا  از  و  تحقیر  دیده 
کالای رایج  که هنوز اشرافی گری  را دوست دارم 
مردمانش برای فخرفروشی نشده است. قائمیه 
که انگاری  را دوست دارم برای موتور سوارهایش 
سینمایی  کاملا  ناخواسته  فریم  یک  در  همگی 
نقش بهروز را در رضا موتوری و همسفر، یکی در 
میان تکرار می کنند. قائمیه را دوست دارم برای 
مردانی که فرق لوتی بودن و لات بودن را به خوبی 
برای  حتی  دارم  دوست  را  قائمیه  دانسته اند. 

عادل امیری
در قائمیه نوعی ناموزونی توزیع قدرت و امنیت 
در سایه فقر، قومیت و محرومیت وجود دارد. این 
منطقه  زمین شناسی  شکل  در  حتی  توازن  عدم 
که در  نیز قابل مشاهده است؛ خیابانی دوطرفه 
جاهایی اختلاف سطح دارد و در شیب و نشیب 
مواد  ساقی  و  بچه  از  پر  کوچه های  توجه  قابل 
حضور  به خاطر  خیابان  این  می آید.  چشم  به 
نهادهای  از  دیگر  برخی  و  وظیفه  نظام  سازمان 
انتظامی، آشنای خاطر نسل های مختلفی است 
گاهی  که به سربازی رفته یا سروکارشان به اداره آ
اتوبان  اینکه در جوار  با  افتاده است. این محله 
در  شده،  واقع  امیریه  شهرک  همسایگی  در  و 
حاشیه قرار دارد و با وجود اتصال به بدنه شهر، 
از لحاظ فرهنگی اجتماعی جداافتاده می نماید. 
زندگی  خاکستری  جوّ  از  می توان  را  مسئله  این 
نبود  کوچک،  خانه های  مهاجرنشینی،  سخت 
کز تفریحی، مشاغل پرزحمت مردم محلی و  مرا
درحا شیه ماندن  فهمید.  اجتماعی  آسیب های 

جداافتاده!قائمیه را دوست دارم
بخشی از لایه های پنهان محلههجده سالگی ام برای تو

سیاوش حقیقت

 کوه دنبه چرا 
نباید همانند 
دیگر کوه ها 

ستایش شود؟ 
مگر چه از بقیه 

کم دارد؟ 
چرا نباید 

نورپردازی اش 
کرد و در قالب 

نمادی برای 
ورودی جنوب 
غرب اصفهان 
به مهمانان 
و مسافران 

خوشامد 
بگوید؟
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کلی سنگ  کرد و وارد شدیم.  را باز  بزرگ آهنی 
راست  سمت  و  شد  نمایان  چشمم  جلوی  قبر 
»مردم  می کرد.  پیدا  کوه،کش  تا  قبرستان  که 
راه  بشوند،  دفن  اینجا  دارند  دوست  محلی 
کمی به سمت  قبرستان های دیگر دور است.« 
دو  آمادۀ  قبر  تا   ۱00 »اینجا  گفت:  و  رفت  کوه 
طبقه ساختیه ایم، در قبرستان وسطی هم قبر 
قبرستان  به  کرد  راهنمایی ام  و  داریم«  آماده 
باشد،  تیکه  یه  بود  قرار  »اینجا  می گفت:  دوم. 

کنار قبر یک مرد،  می رسید، پشته ای خاک بود 
اما بی نام و نشان. پرسیدم: »این قبر مگه جدید 
نیست؟« جواب داد: »این قبر کناری، قبر پسرش 
را  میتش  نیاید  کسی  اینکه  برا  مادرش  است، 
که  ریخته  خاک  جوری  یک  کند،  دفن  اینجا 
که مادرش به  انگار یک نفر دفن است. تا وقتی 

رحمت خدا برود و اینجا دفنش کنند.«
کلیددار قبرستان درباره اسمش پرسیدم: »چه  از 
حسن سیگاری  به  ابراهیمی،  ستار  از  که  شد 
خدا  »آقابزرگ  گفت:  و  خندید  شدید؟«  معروف 
که  زمان ها  آن  حسن.  می زدند  صدام  بیامرز 
کوپنی بود، حتی سیگار.  جنگ بود، همه چیز 
گفتن تو بیا این سیگارها را  یک روز دیدم بهم 
بیاد، هم خلق  را خوش  که هم خدا  کن  توزیع 
برای نشانی دادن  آمدم دیدم  به خودم  را.  خدا 
اسم  این  و  می کنند  صدا  حسن سیگاری  را  من 
از دوران مدرسه  ماند.« حسن سیگاری  ما  روی 
رفتنش برایم گفت اینکه: »مدرسه ام منارجنبان 
بود. وقتی می خواستم مدرسه بروم، یک چرخ 
داشتم، از ته محل، با چرخ، از روی پل دنبه که 
کابلی بود، رکاب می زدم. دیپلم ماشین  قدیم ها 
امیرکبیر  خیابان  در  هنرستانی  از  هم  را  ابزارم 

گرفتم.«
کردم و زیر آفتاب نیمه جان ظهر پاییز، به  تشکر 
روزنامه  بقیه بچه های  با  قرارمان  سمت محل 

سرازیر شدم و خواندم:
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

                             ثبت است بر جریده عالم دَوام ما

کلید  که معتمد محله است و  گفته بودند  بهِم 
قبرستان هم دستش است. به خواربارفروشی اش 
کردم و ازش خواستم من  رفتم. خودم را معرفی 
را به قبرستان ببرد. اذان ظهر بود؛ از سراشیبی 
کوچه های منتهی به خیابان اصلی بالا می رفتیم 
که داریم  کردن: »اینجا  کرد به تعریف  که شروع 
راه می رویم قبلا قبرستان بوده، قبر آدم هایی که 
اولین بار آمده اند در این بیابان ساکن شده اند، 
ده بیست تا قبر بود تا محله بزرگ شد، قبرستان 
برای  و  ساختند  خانه  کردند،  خراب  را  قدیمی 

دفن اموات رفتند پای کوه.«
سمت  به  که  چنددقیقه ای  قائمیه  خیابان  در 
راه  قائمیه،  بهداشتی  پایگاه  کنار  بروی،  غرب 
که رسیدیم،  دو قسمت می شود. سر همین جا 
آن  است،  بوده  مادی  قبلا  »اینجا  گفت: 
محله  غسال خانه  می بینی؟  را  سبز  ساختمان 
که  کنار مادی دنبه ساخته اند  گذشته  است. از 
یک انشعاب هم به غسال خانه می رفته و اموات 
که خشک شد،  را همین جا می شسته اند. مادی 
لوله کشی  آب  با  حالا  و  کردند  آسفالت  را  رویش 
اموات را غسل می دهند. یکی که به رحمت خدا 
می رود، زنگ می زنیم، توی همین محل غسال 
کردن  کفن  و  غسل  هم  مردم  می آید.  داریم، 
می آیند.  کمک  برای  و  می دانند  ثواب  را  میت 
کرونا دیگه اموات را می برند  البته با این اوضاع 
باغ رضوان، اجازه تغسیل نداریم ولی در یکی از 

همین قبرستان ها دفنشان می کنیم.«
در  یک  می شویم،  رد  محله  مدرسه  کنار  از 

ولی این وسط مدرسه ساختند، قبرستان دو پاره 
شد« و از در دیگری داخل رفتیم.سنگ قبرها، 
که جدیدترند و  پر از حجاری هستند، چه آن ها 
که قدیمی ترند. قدیمی ترها، به سبک  چه آن ها 
خاک گرفته  طوسی  سنگ های  تخت فولاد، 
که نوشته های برجسته، نام و نشان میت  دارند 
سنگ های  که  جدیدترها  و  می دهند  نشان  را 
سفید و سیاه مرمر با چهره اموات مرد، روی مزار 
تازه  به نظر  که  قبرها  از  یکی  است.  پوشانده  را 

مرگ و زندگی در جوار هم
داستان قبرستان قائمیه

گفت. دقیقا آن طرف خیابانی که حرف از امنیت 
است، ورق برمی گردد و مردم جوری از ناامنی اش 
که انگار باید به سیاره دیگری بروی.  می گویند 
مدینه فاضله با قدم گذاشتن در آن سمت خیابان 
تبدیل به جولانگاهی می شود که هم حرف از فقر 
کوچه های سوت  است و هم چاقوکشی. داخل 
که سربالایی  کوچه هایی  کور سرک می کشم.  و 
پیچک  ساختمان های  آن  از  خبری  هستند، 
هیچ  و  می آید  فاضلاب  بوی  نیست،  پیچیده 
کنارش  وانتی ای در آن نایستاده تا اهالی محل 
جمع شوند و باهم گپ بزنند. از دور دوتا پسربچه 
می افتم.  راه  دنبالشان  می بینم.  قدونیم قد 
شنیدن  محض  به  آن ها  و  می زنم  صدایشان 
صدایم، فرار را به قرار ترجیح می دهند. قدم هایم 
از  اما جلوتر،  تندتر می کنم. بهشان نمی رسم  را 
صدایشان  است،  باز  درش  که  خانه ای  داخل 
می کنم.  صدایشان  مهربانی  با  می شنوم.  را 
دخترک هفت هشت ساله ای می آید دم در، روی 
پله های خانه می نشیند و می گوید کارم چیست؟ 
که خبرنگارم و دوست  برایش توضیح می دهم 
آن  بزنم.  حرف  محله شان  درباره  آن ها  با  دارم 
می شود.  پیدا  سروکله شان  هم  پسربچه  دو 
می نشینند روی پله های کوتاه و کوچک منتهی 
دوست  را  »محله تان  می پرسم  خانه شان.  به 
معطلی  و  فکر  بدون  پسرها  از  یکی  دارید؟« 

بعد  می شود!«  دعوا  همه ش  »اینجا  می گوید: 
برایم ماجرای دعوای برادرشان با یکی از اهالی 
محله را تعریف می کنند. می گویند برادرشان در 
آن دعوا چاقو خورده و تا مدت ها بستری بوده. 
چاقوخوری  ماجرای  از  برایم  یکی  یکی  بعد 
تعریف  یک جوری  می کنند.  تعریف  برادرشان 
که  که انگار هیجانی ترین فیلمی است  می کنند 
که شخصیت اصلی اش  دیده اند. فیلمی واقعی 
که حالا فهمیدم اسمش  برادرشان بوده. دختر 
ستاره است حرف پسرها را می بُرد و می گوید: »کلا 

اینجا زیاد محله خوبی نیست!«

 می پرسم دوست دارید در این محله چه اتفاقی 
بیفتد تا شما خوشحال تر شوید؟ هر سه نفرشان 
دعوا  »کمتر  می گویند:  یکی یکی  و  تردید  بدون 
اما  ندارند.  دوست  را  محله شان  آن ها  شود!« 
تنها  کوه!  دارند:  آنجا  در  بزرگ  دلخوشی  یک 
که از خانه بیرون بیایند،  تفریحشان این است 
را زیر  کهنه شان  عروسک ها و اسباب بازی های 
بغل بگذارند و از کوه بالا روند. روی کوه بنشینند 
و از آن بالا به دنیای کوچک آدم بزرگ هایی نگاه 
کام بقیه تلخ  که با دعواهایشان دنیا را به  کنند 

کرده اند.

این طرف کوه:
پیچک های  که  بودم  خانه ای  تماشای  محو 
سبز جای آجرهای رنگ پریده را گرفته بودند. درِ 
خانه نیمه باز بود و این خبر را می داد که صاحب 
خانه همین اطراف است. وقتی زنی میانسال، با 
گذشت و در چهارچوب درِ  کنارم  از  گرفته  روی 
که شاید او صاحب خانه  خانه ایستاد، فهمیدم 
کردم و همین سؤال را پرسیدم:  باشد. صدایش 
به  و  این خونه هستی؟« خندید  »شما صاحب 
جای جواب بله و خیر، من را به خانه اش دعوت 
کرد. جلوتر آمد و با لهجه غلیظ اصفهانی تعارف 
این  قدیمی های  از  برویم.  خانه اش  به  که  کرد 
محله است و به قول خودش بومی است. عاشق 
محله و همسایه هایش است. می گوید همه چیز 
این محل خوب است: »امنیت دارد، هر مغازه ای 
بخواهیم نزدیکمان است و همسایه های خوبی 
نداریم.« همان  بابت محله  و نگرانی ای  داریم 
موقع یکی از همسایه ها رد می شود. معلوم است 
مکالمه ما را می شنیده. وسط حرفمان می پرد و 
می گوید: »ناامنی می خواهید؛ آن بالا!« و دستش 
را می آورد بالا تا به ما آدرس پاتوق ناامنی محله 
را بدهد. رد دستش را با چشمانم دنبال می کنم. 

کوه را نشان می دهد.
آن طرف کوه:

ناامنی اش  از  زن  که  سمتی  همان  می افتم  راه 

هایدی های پایین کوهستان
گفت و شنود با دو نسل متفاوت از دو منطقه از محله قائمیه

عطیه میرزاامیری

حنانه محمدی

از کنار مدرسه 
محله رد 

می شویم، یک 
در بزرگ آهنی 

را باز کرد و 
وارد شدیم. 

کلی سنگ قبر 
جلوی چشمم 
نمایان شد و 
سمت راست 

که قبرستان تا 
کوه، کش پیدا 

می کرد
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خب آب باریکه است. ریاحی هدف اصلی اش را 
کم بلکه شناسایی استعدادها و  نه همین درآمد 

توانایی افرادی می داند که امکانات ندارند.
که  می کند  کار  زنی  با  کارش  ابتدای  در  او 
همسرش در دانشگاه صنعتی استاد است و به 
همین دلیل بازار خوبی پیدا می کنند برای فروش 
محصولاتشان. اما بعد از آن با یک شخص دیگر 
ضرر  ملیون  ده  با  را  کار  پایان،  در  و  می کند  کار 
جمع می کنند. می گوید: »با وجود این شکست و 
کردم، این قضیه همانطور  کسب  که  تجربیاتی 
توی ذهن من بود تا یک روز توی همین امامزاده 
که شوهرش راننده خیریه نذر  یکی از دوستانم 
کیسه های  من  و  کرد  سوار  را  من  بود  اشتغال 
این خیریه را دیدم پشت ماشین. پرسیدم این ها 
کار می کنند و می دهند  گفت زن ها  چیست و او 
که  که بفروشند. ما یک خانه داشتیم  به خیریه 
گر  ا گفت  خیریه  و  کنیم  خرابش  می خواستیم 
به  می آوریم.  برایتان  کار  ما  باشد  شما  با  مکان 
این  اختیار  در  سال  یک  را  خانه  ما  ترتیب  این 
با  داشتیم،  نیاز  را  خانه  که  بعد  گذاشتیم.  کار 
که زیرزمین  کردم  هیئت امنای مسجد صحبت 
مسجد را بدهند به ما. طلاهایم را فروختم و چرخ 
خریدم. خیریه هم برایمان قالی زد. بعد یکی از 
که ما تحت چه فشاری  بچه های محلمان دید 
کار می کنیم، ما را معرفی کرد به شهرداری و آن ها 

این فضا را در اختیارمان گذاشتند.«
مدیر  می شود  ریاحی  خانم  ترتیب  این  به 
اینجا  است  سالی  چند  و  قائمیه  فرهنگ  خانه 
آموزشی،  و  فرهنگی  فعالیت های  بر  علاوه 
کار  آن  در  زنان  که  دارد  مختلفی  کارگاه های 
می کنند و محصولاتشان به فروش می رسد. در 
از  می شود.  برگزار  کلاسی  همه جور  فرهنگ سرا 
تا پیش دبستانی و نقاشی  گرفته  کلاس ورزشی 
و  خیاطی  و  شیرینی پزی  و  آشپزی  و  زبان  و 
دوره های مشاوره. علاوه بر این، زیرزمین سالن 
پاک کردن و خردکردن و بسته بندی سبزیجات و 

ما  و  ندارد  ربطی  ما  به  شما  خانوادگی  مسائل 
کسی را مجبور نکرده ایم. البته به زن ها می گویم 
که توی خانه کل کل نکنید. دعوا نکنید. دائم به 
آن ها می گویم یا طلاق، یا تلاش برای آرام کردن 

زندگی و راه آمدن.«
-»چرا زن ها همیشه باید سازش کنند؟«

-»چون مردها نمی کنند. آن ها دست ما نیستند. 
که  کسی  خیلی از این مردها هم معتادند. ما به 

بخواهد کمک بگیرد کمک می کنیم.«
کمی  این روزها فرهنگ سرا خلوت است و تعداد 
که  کارکردن اینجا می آیند؛ هرچند  از زنان برای 
کم است و مشتری نیز به  تعداد سفارش ها هم 
همین نسبت کمتر شده است. رابطه خانم ریاحی 
با شهرداری خوب است و به او اعتماد دارند و او به 
گرفتن مجوزهای مختلف  کار و  گسترش  دنبال 
برای محصولاتشان است. حالا دیگر خانم ریاحی 
کرده، به تنهایی  کسب  که  با وجود تجربه هایی 
شغلی  و  کارگاه  هر  برای  و  نمی چرخاند  را  کار 
گذاشته و امیدوار است آن ها  مسئول مشخصی 

بتوانند بدون او هم این مسیر را ادامه بدهند.

ادامه  این  و  داشت  فرق  بچگی  از  من  »روحیه 
هم داشت. مثلا شوهرم می آمد خانه و می گفت 
گفتی  دوباره  تو  می گفتم  من  نداریم؟  چای 
چای نداریم؟ بگو چای داریم؟ یا می گفت غذا 
نپختی؟ می گفتم بگو غذا پختی؟ من اینجوری 
نبودم. منفی نمی دیدم. من این کاری که شروع 
کردم به سختی بوده. اما من همیشه می گویم 
گر از اول روی غلطک باشد، دنیا را  کاری ا یک 
می پکاند! باید مثل مورچه کار کرد که هیچوقت 

ناامید نمی شود.«
خانه  مدیر  می گوید،  ریاحی  فاطمه  را  این ها 
ابتدایی  پنجم  تا  که  زنی  قائمیه.  فرهنگ 
حرفه ای  کاری  تجربه  و  نخوانده  درس  بیشتر 
که  پدرش  واسطه  به  است.  نداشته  هم 
زیسته،  آن  در  که  خانواده ای  و  داشته  کارخانه 
دیگران  به  کمک  و  خیریه  فعالیت های  به 
علاقه مند می شود و تا وقتی در خانه پدر است، 
کمک کردن دارد تا اینکه  مراجعات زیادی برای 
پدر می میرد و این جریان قطع می شود. می گوید: 
»وقتی مشکلات مردم را می دیدم، فکرم مشغول 
می شد، اعصابم خرد می شد و سرم درد می گرفت 
اینکه  بر  علاوه  من  کنم.  کاری  نمی توانم  که 
بی تفاوت نبودم و وجدان درد داشتم، از اینکه 
خودم تأمین هستم و مردمی در اطرافم هستند 
که در سختی زندگی می کنند، به مباحث دینی 
و  زکات  به  بیشتر  هم  دین  در  و  داشتم  علاقه 

نیکوکاری و انفاق علاقه داشتم.«
می گوید  است.  محل  همین  اهل  و  ساکن  او 
وقتی همه داشتند خانه ها و زمین هاشان را به 
محله های  می رفتند  و  می فروختند  مهاجران 
از  و  را بکند  کار  او هم می توانسته همین  بهتر، 
باعث  حضورش  و  مانده  اما  برود.  محله  این 
برای  خوب  نسبتا  موقعیت  یک  بروز  و  ظهور 
بقیه زنانی شده که در وضعیتی نامناسب مجبور 
به زیستن اند. او معتقد است: »همه نباید مثل 
کنند  خودشان  ک  لا توی  را  سرشان  ک پشت  لا
و به اطراف بی توجه باشند. در ضمن روحیه ای 
بهتر  خودم  سال های  و  همسن  از  دارم  من  که 
پیری  احساس  است.  خوب  حالم  من  است. 
شب ها  من  همسن های  نمی کنم.  درماندگی  و 
نشسته اند قندشان را اندازه می گیرند و فشارشان 
را چک می کنند و منتظرند بچه ها هی بهشان سر 
بزنند و عروس چه کار کرد و داماد چی گفت و ...؛ 

من اصلا توی این بحث ها نیستم.«
که  مهاجران  حضور  وجود  با  محله  بومی بودن 
را  فرصت  این  ندارند،  خوبی  مالی  وضع  کثرا  ا
را  نیازمند  افراد  بتواند آسان تر  که  او می دهد  به 
شناسایی کند و راهی نشانشان بدهد که بتوانند 
که  کنند. حداقل اثری  کم  کمی از مشکلاتشان 
است  دورهمی  یک  ایجاد  دارد،  فعالیت ها  این 
کرده و  کمی از فضای خانه دور  که زنانِ اینجا را 
شارژشان می کند تا بتوانند دوباره ادامه بدهند. 
خودشان  پول  صاحبِ  زنان  می گوید  ریاحی 
هستند و البته پول را توی خانه خرج می کنند. 
را نمی دهد، ولی  کفاف زندگی شان  این پول ها 

درست کردن دیگر موادغذایی است و طبقه بالا 
کارها  این  فضا،  این  می پرسم  خیاطی.  کارگاه 
چه تاثیری روی روحیه افراد دارد؟ و او خودش را 
مثال می زند و می گوید: »ببینید خود من را درنظر 
کرونا فوت  بگیرید. شوهر من دو ماه پیش بر اثر 
گرفتم. من به خودم گفتم  کرونا  شد. خودم هم 
باید به فعالیت هایم ادامه بدهم و دوباره شروع 
کنم به کارکردن. می توانستم مثل خیلی ها فقط 
کنم  کار  گفتم باید  کنم و ناامید بشوم، اما  گریه 
که پر  که ثوابش برسد به روح شوهرم. وقتم را 
بیماری  بیکاری  اصلا  می شود.  بهتر  حالم  کنم 
که  است. من همیشه به خانم ها هم می گویم 
کار نکنید. آب به این  هیچ وقت به خاطر پول 
گندابه و مرداب  بایستد،  تمیزی وقتی یک جا 
مردان  احتمالا  که  مقاومت هایی  از  می شود.« 
این  در  زنانشان  کارکردن  برای  خانواده ها  و 
فرهنگ سرا دارند می پرسم و او تعریف می کند: 
می کنند.  دعوا  می کشند،  ما  سر  جیغ  »می آیند 
آمده  شب  تا  صبح  از  خانمم  می گویند  می آیند 
اینجا و نیامده سر زندگی اش. من هم می گویم 

ک پشت  آدم ها نباید مثل لا
کشان کنند  سرشان را توی لا
گزارشی از فعالیت های خانه فرهنگ قائمیه در گفت وگو با خانم ریاحی، مدیر فرهنگ سرا

عاطفه صفری

وقتم را که 
پر کنم حالم 

بهتر می شود. 
اصلا بیکاری 

بیماری است. 
من همیشه 
به خانم ها 

هم می گویم 
هیچ وقت به 
خاطر پول کار 
نکنید. آب به 

این تمیزی وقتی 
یک جا بایستد، 

گندابه و مرداب 
می شود
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان زیبا 
مدیرمسئول قدرت اله نوروزی

سردبیر امیر طاهری
دبیر ویژه نامه هاجر مهرجویان

صفحه آرا  رضا موحدی فرد

 تحریریه   عباس کݡیانـــیݡ، سجاد حقیقت قهفرخی، ساناز تولائیان، 
افسانه دهکامه، عادل امیری، عطیه میرزاامیری، عاطفه صفری، مریم 

فروغی، سیاوش حقیقت، حنانه محمدی و الهه باقری
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستاران   وحیده ماهری، افسانه دهکامه، عذرا دیانی

دوره جدید - شماره شانزدهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - دی 1399

گویی شهر آن ها را به چشم فرزندان ناخلف خود می نگرد.  که  بعضی محله ها دارای ویژگی ها و مردمانی هستند 
آن ها نقطه  های مبهمی هستند، بدون آنکه روایت یا خاطره یا حرفی درباره شان به روشنی وجود داشته باشد؛ حتی 
آدم های خود آن محله نیز به نوعی خودشان را بیرون از شهر حساب می کنند؛ در حالی که آن ها سال هاست به شهر 
پیوسته اند. محله قائمیه برای تیم هم محله با مکث بیشتری همراه بود. ابتدا شناختی از محله نداشتیم؛ فقط آنچه 
می دانستیم حرف های مبهم و گیج کننده آدم هایی بود که تا حدودی از این محله خبر داشتند. کارکردن درباره این 
محله ها حقیقتاً سخت است. از هر طرف دست بزنی گویی دیوار گلیِ قدیمی وجود دارد که هر گام اشتباه آن را خراب 
می کند. اولین کار در محله های این چنینی شناخت دقیق همه جوانب است؛ پس اول قدم، گشتن زیاد و حرف زدن 
با آدم های مختلف است تا به شناخت درست تری از آنجا برسیم؛ شناختی عاری از احساس و بدون قضاوت. حرکت 
کنونی محله و شناخت نیازها، پتانسیل ها و ناهنجاری ها ، تا  ما در چند بخش خلاصه می شود؛ از تاریخ تا جامعه 
معماری و کالبد و شهرسازی آنجا. در آغاز، کمبودها نسبت به امور دیگر بیشتر به چشم می خورد؛ چیزی شبیه به یک 
درد زیرپوستی. گویی بر هر قسمت که دست می گذاری، درد می کند. به همین دلیل در این پرونده تا حدودی آن ها 

را بازگو کردیم تا بیشتر بفهمیم برای این محله چه باید کرد. درک این مسئله که نیاز محله های این چنینی چیست، 
کاری به جا و به خواست و  کاری برای آن ها انجام شود، بهتر آن است که  گر قرار است  که ا ماجرایی مهم است؛ چرا 
مشارکت خودشان باشد. حرکت های نامناسب با فضا و آدم های محله های این چنینی نه تنها دردی را دوا نمی کند، 
کرد؛ حسی شبیه درک نشدن. قائمیه در تضادی درونی به سر می برد: از  حتی آدم ها خلأ بیشتری را حس خواهند 
یک طرف، در قسمت ساکنان بومی و از طرف دیگر، در قسمت مهاجرنشینش، که دارای آدم های رنگارنگ است، 
با فرهنگ های متفاوت  و متنوع در تیرگی فرو رفته است. البته حواشی زندگی آن ها زیاد است و همین مسئله برای 
آنجا اسم و رسم خوبی را به جای نگذاشته و به نوعی به ورطه فراموشی  سپرده است. آنچه مسلم است، این محله 
که با این فرصت محدود به درک عمیق تری نخواهیم رسید؛ ولی  پیچیدگی های بیشتری در زیر پوست خود دارد 

باز هم بودن به از نبود است.
هم محله این شماره را تقدیم می کند به مهسا، فاطمه، یلدا، ستاره، مرتضی، مهدی وهمه بچه های کوچه ارغوان 

چهار محله قائمیه که هر روز ما را با لبخندها و بدرقه هایشان دلگرم می کردند.

سرآغاز

آخرین نقطه شهر

محله ای گم شده در تاریخ این شهر! 6 راه رفتن روی شمشیر دولبه توسعه 2

کشان کنند ک پشت سرشان را توی لا آدم ها نباید مثل لا 11

 بن در بن بست دمیده3

پرونده ای برای محله قائمیه

برساخته بود دچار خلل می کرد. از همین رو، 
دیدن فقر مطلق، حاشیه نشینی، محرومیت 
آسیب های  عیان بودن  اولیه،  امکانات  از 
بتواند  که  نبود  چیزی  آن،  جز  و  اجتماعی 
ساخته  شهری  از  که  اتوپیایی ای  تصویر  با 
آن می دانست،  به  متعلق  را  که خودش  بود 
که  کند. او نمی توانست متصور شود  منطبق 
که  شهری  پرزرق وبرق  و  قشنگ  پوسته  زیر 
زیست  از  ک  هولنا تصویری  می نازد،  آن  به 
که  زیستنی  باشد.  نهفته  آدمی  مشقت بار 
بیش از هر چیز بر آمده از همان خیره کنندگی 

زننده است.
درواقع  فرافکنی ها،  به  دست زدن  شاید 
کی  از هولنا گاه  ناخودآ این درک  از  فرارکردن 
نظیر  فرافکنی هایی  باشد.  واقعیت 
نسبت دادن  شهر،  از  حاشیه ها  جدادانستن 
حاشیه ها،  به  شهری  زیست  آسیب های 
و  شهر  از  حاشیه ها  کنان  سا بیگانه دانستن 
شاید  این ها  قس علی هذا.  و  شهری  زندگی 
شهرنشین  انسان  که  است  مکانیسم هایی 
شهر  از  که  آرمانی  تصویر  تا  می گیرد  به کار 
خراب  خیالی اش  افق  در  است  ساخته 
پنهان کردن  مانند  این ها  تمام  نشود. 
فرش  زیر  یا  مخته  پشت  تخت،  زیر  وسایل 
گاهانه  آ شهری،  خودشیفته  انسان  است. 

حاشیه ای  فضاهای  شهرها،  گسترش  با 
شاید  را  حاشیه ها  می شوند.  بیشتر  نیز 
موقعیت  که  مناطقی  کرد:  دسته  دو  بتوان 
 قرارگیری شان، در مرز شهر و غیرشهر است۱؛
هستند،  شهر  درون  گرچه  ا که  مناطقی  و 
ج  خار دید  مرکزیت  از  تدریج  به  گویی  اما 
این  دوی  هر  که  می نماید  چنین  شده اند.۲ 
یا  شهر  که  )جایی  غیرشهر  کم کم  دسته ها 
به  شده اند.   تصور  نیست(  شهر  از  جزیی 
خلع  شهری  زندگی  مواهب  از  سبب  همین 
وضعیتی  چنین  شده اند.  رانده  حاشیه  به  و 
درواقع در دوگانه سازی میان شهر با غیرشهر 
از افراط در  به وجود می آید. شرایطی برآمده 

آرمانی مدرن: شهرنشینی.
ویژگی های  با  شهرنشینی  و  جدید  شهرهای 
نوینش، به مثابه امری با ویژگی های خاص 
تصور می شود. وضعیتی سراسر خوب و واجد 
ناشهر/غیرشهر/ آن  جز  هرجا  گویی  مزایا. 
جهت  همین  به  )و  نیست  شهر  که  جایی 
گرفته شود( است. این وضعیت  باید نادیده 
گذشته بیشتر در دوگانه شهر/روستا دیده  در 
می شد. اینکه با گسترش شهرنشینی در ایران 
تغییر  و  جدید  شهرهای  شکل گیری  معاصر، 
به شمایل شهرهای  قدیمی  شکل شهرهای 
بر  دلالت گر  واژگانِ  بعضی  اطلاق  نوین، 
مذموم  برخی  برای  روستانشینی  زیست 
محسوب می شد، برآمده از همین ماجراست. 
گسترش شهرها، بخش هایی از خود آن ها  با 
ویژگی های  از  سطحی  آن  واجد  دیگر  نیز 
که پیش تر درخور شهربودگی  شهری نبودند 
با  بدن  یک  مانند  شهر  می شد.  دانسته 
بی توجهی،  اثر  بر  که  بود  فریبنده  ظاهری 
حالت  تغییر  دچار  اندام هایش  برخی  یکباره 
خود  که  شهرنشین  مدرن  انسان  بود.  شده 
جدید  سکونت گاهی  پهنه  این  صاحب  را 
شهری  حاشیه های  دیدن  از  دفعتا  می دید، 
یا همان اندام های ناقص شده دچار وحشت 
که  شد. او  اهلِ شهرِ طبقه متوسطی و بالایی 
خود را به تمامه با زیبایی های زندگی شهری 
از  رویه ای  با  بار  این  بود،  کرده  هویت یابی 
از  پیش  تا  که  می شد  مواجه  شهری  زندگی 
بلکه  نبود،  مطلع  وجودش  از  نه تنها  این 
می دید.  ویژگی ها  آن  از  بری  را  شهر  اساسا 
از هم نمی دانست،  را جدا  که خود و شهر  او 
محاط  را  خودش  تمامیت  آن  از  پیش  تا 
شهرش  که  می دید  دلفریب  پهنه ای  در 
گستره  بی نقص بودن  پنداره  می نامید. 
کمال  حس  شهرنشین  انسان  به  شهری، 
مطلق می داد. او خود را موجودی درخور این 

فریبندگی تمام عیار می یافت.
شهر  شهرنشین،  خودشیفته  انسان  برای 
تصویر/خودش  که  بود  آب/آیینه  همچون 
آن،  در  کدورتی  هرگونه  می دید.  آن  در  را 
که  را  بی نقصی  و  شفاف  تصویر  درواقع 

سازوکاری  کژکارکردی های  گاه،  ناخودآ یا 
می گیرد.۳  نادیده  داشته  ایمان  آن  به  که  را 
با  تقابل  در  دیگری ای  فرایندی،  طی  او 
نیست.  شهر  به  متعلق  که  می آفریند  خود 
ک. او به راستی  دیگری ای هراس آور و ترسنا
که نسبت به او و  از این دیگری می ترسد. چرا
کاملا بیرون  فضای زیست ذهنی-عینی اش، 
و  شرایط  افراد،  شامل  دیگری  این  است. 
از هر زشتی  را بری  که شهر  او  مکان هاست. 
تلخ،  رویه های  با  مواجهه  در  می کند،  تصور 
دست  اجتماعی،  زندگی  ک  هراسنا و  سخت 
پیدایی  در  را  او دیگری  فرافکنی می زند.  به 
و  خودش  نه  می بیند  مقصر  وضعیت  این 
که در نظر او  سازوکار مطلوبش را. دیگری ای 
به دور از تعقل در برابر عقلانیت شهری مدرن 
و سرمنشأ هرگونه نازیبایی است. این اما آغاز 
که  است  وضعیتی  بازتولید  در  سناریو  یک 
به لحاظ ساختاری، جایگاه هر دو را تثبیت 

می کند.
کــه انســان خودشــیفته شهرنشــین  تصویــری 
می ســازد،  دیگــری  برابــر  در  خــودش  از 
تصویــری از عقلانیتــی مظلــوم و تمیــز در برابــر 
او  نظــر  از  اســت.  چــرک  و  رخنه گــر  توحشــی 
هجــوم  مــورد  شــهری  دلربــای  پهنــه  گویــی 
اســت  او معتقــد  اســت.  گرفتــه  قــرار  حاشــیه 

حاشیه نشــینان بــه حاشــیه رانــده نشــده اند، 
بلکــه از ناشــهرهایی دیگــر بــه حاشــیه شــهر 
آمده انــد تــا چهــره زیســتگاه مــورد علاقــه اش 
کــه  بگویــم  بایــد  ناباورانــه  کننــد.  خــراب  را 
از  کــه تصــوری  انســان شهرنشــین در حالــی 
آرمانــیِ  چشــم انداز  نــدارد،  حاشــیه ای بودن 
می دانــد  خــودش  تملــک  در  کــه  را  شــهری 
حاشیه نشــینی  بــا  احاطه شــدن  خطــر  در 
کیفیــت زندگــی  می بینــد. نابرابــری نه  تنهــا در 
کــه اینجــا هــم  گذاشــته،  هــر دو دســته تأثیــر 
فرادســت  پایــگاه  اســت.  جلوه گــر  همچنــان 
بــه  دســتیابی  نظــر  از  شهرنشــین  انســان 
انســان  فرودســتی  برابــر  در  ســرمایه،  انــواع 
گــروه اول  ــا  حاشیه نشــین، موجــب می شــود ت
که در آن نشســته به دیگری ای  ج عاجی  از بر
کنــد. او نمی دانــد  کــه در ذهنــش آفریــده نــگاه 
کــه تصــورش از فقــر، بی خانمانــی، نابرابــری، 
محرومیــت،  و  خشــونت  درحاشــیه بودن، 
ــه  ک ــت  ــی اس ــزی از مفاهیم ــی فانت ــا صورت تنه
هرکــدام بخشــی از واقعیــت زندگــی دیگرانــی 
داده  قرارشــان  خویــش  بــا  تقابــل  در  کــه  را 
انســان شهرنشــین ســعی  تشــکیل می دهــد. 
کاری انجــام دهــد.  می کنــد تــا دســتپاچه وار 
بــه مثابــه پنهان کــردن و پرده پوشــی.  کاری 
کنانش(  صاحــب آن انــدام )شــهر و تمــام ســا
بــه بودنــش واقــف اســت، امــا ناظــر بیرونــی 
متوجهــش نمی شــود یــا حتــی از دیدنــش بــه 
وجــد می آیــد. ایــن بــار نیــز انســان خودشــیفته 
ــدازد. به زعــم  ــه غبغــب می ان ــادی ب شــهری ب
سروســامان  را  وضعیتــی  توانســته  خــودش 
خــلال  از  تــا  دارد  را  توانایــی  ایــن  او  دهــد.4 
بــرای  خــودش  نظــر  از  کــه  فعالیت هایــی 
ردای  می دهــد،  انجــام  نقــص  زدودن 
ایــن  در  کنــد.  تــن  بــه  نجات دهندگــی 
ج  بــر میــان، همچنــان خشــت روی خشــت 
کــه  عاجــش بگــذارد و از آن بــالا بــر دیگرانــی 
کــرده،  مرحمــت  آن هــا  بــه  می بــرد  گمــان 
اســت  همیــن  بــرای  شــاید  می انــدازد.  نــگاه 
در  ادعایــی،  فعالیت هــای  علی رغــم  کــه 

نمی دهــد. خ  ر چندانــی  بهبــود  حاشــیه ها 
---------------------------

۱. مانند محله حصه.
۲. همچون مناطقی از محله قائمیه.

کــه حاشــیه های شــهری محصــول  ــا  ۳. بدیــن معن
شــهرهای  پرزرق وبــرق  پیشــروی  فراینــد  خــود 
مورداشــاره  گــروه  کــه  ســازوکاری  هســتند؛  جدیــد 
بــه آن متعلــق  را  هــر چیــز خــود  از  بیــش  متــن  در 

می کنــد. هویت یابــی  آن  بــا  و  می بینــد 
4. مصــداق چنیــن وضعیتــی در مداخــلات برخــی 
شــهری  حاشــیه های  در  نهادهــا  و  مؤسســات 
گمــان  افــراد  آن  طــی  کــه  وضعیتــی  پیداســت؛ 
می کننــد بــا بزک کــردن چهــره یــک محلــه محــروم 

ببرنــد. بیــن  از  را  آن  مشــکلات  می تواننــد 

پنهان کردن نامرتبی های زیر فرش
شهر-ناشهر، خودشیفتگی انسان شهری و محرومیت زدایی های برج  عاج نشینانه

مریم فروغی

 از نظر او گویی 
پهنه دلربای 
شهری مورد 

هجوم حاشیه 
قرار گرفته 
است. او 

معتقد است 
حاشیه نشینان 

به حاشیه رانده 
نشده اند، بلکه 

از ناشهرهایی 
دیگر به حاشیه 
شهر آمده اند تا 
چهره زیستگاه 

مورد علاقه اش 
را خراب کنند


